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تقدیم بہ 7 


پدر مھربان حاج آقای ارشاد حسین, 


و 
مادر دلسوز خائم شمیم زھرا 


که دعاھایشان جو ق0 7 
دعاھایشان ھموارہ روحیۂ مرا توانایی می‌بخشد. 


فھرست مطالب 


کیفیتِ اثرِ بلد و خاصیتِ آبوھوا و امراض که بیشتر حادث می شود .......... 
احوال عمل داری اھل اسلا 
احوال سکان این‌جا و از اھل قبور مشایخ وغیرھم 


احوال حاکمان سلف بە قید سال عزل و نُصب و دیگر عدالت تا جورانھا و طریق 


احوالِ بعضی از پرگنات کھ در این اثنا خارج از تَعِهُد چکلەداران مرقوم الصدر بودەاند 
آنکه: - .3 


کیفیتِ اقسام زراعت و ملاحت و تفصیل اقسام بَتّه 


تاریخ علمی‌ست کە از ھمان آغاز آفرینشِ بشر موردتوجه قرارگرفته 
است. از زمانی که انسان درصدد نوشتن تاریخ و حفظ آن ایل آمد 
تاریخنگاری بە وجود آمد و ھمراہ با تکامل و پیشرفت انسانی: پیشرفت 


خود را ادامه دادہ است. 


تاریخنگاری در هند ازجمله عرصەھای ادبیست کہ همراہ با 
پایەریزی دولت مسلمانان موردتوجە٠و‏ حمایتِ آنان قرارگرفته و خد و 
خال علمی و روش نگارش خود را با ٹرورِ زمان شکل و توسعۂ ویژەای 
دادہ است. در این زمان تاریخھای 422+ دودمان‌ھای شاھی؛ اسلام و 
ادیان خلافت, عرفان و تصوف و تاریخھای منطقەای بە منصۂ شھود 
آمدند, 

دورۂ مغولان ازنظر پیشرفت تاریخنگاری در ند دورانی پویا و غنی 
بودہ است. مُورخانی مائند عبدالقادر بدایونی, ابوالفضل علّامی؛ ملا احمد 
تتوی و... ازجمله کسانی بودەاند کە در تعیین سبک و روش تاریخنگاری 


نقش بسزایی را ایفا نمودەاند۔ 


تدریج بتوربھپور ك 


در دورەھای اخیرِ دولت تیموریان هھند که زبان فارسی آخرین 
نفس‌ھای خود را در:ھند می کشید و زباذھای اردو و انگلیسی جایگزین 
آن می ‌شد نیز کتاب‌ھای تاریخ بە زبان فارسی نوشتەشدہہ کە دارای اھمیت 
زیادی است. بسیاری از این تاریخھاء بەنوعی تاریخھای مناطق 
گوناگونی ست و از این لحاظ ہسیار ارزشمند است۔ 

اثر موردنظر: ۸ تاریخ گورکھپور؛ یکی از تاریخھای منطقەای است که 
توسط مفتی مولوی غلام حضرت تآلیف شدہ و توسط چاپخانۂ 
نولکٹُوز (لکھنو) در سال ۱۸۷۲م به چاپ رسیدہ است, 

شھر گورکھپور ازلحاظ موقعیت سیاسی؛ اجتماعی و جغرافیابی خود 
یک منطقة مھمی بودہ و دربارۂ تاریخ ان عموماً کتاب‌ھا یافت نمی شود با 
در نظر داشت اھمیت آن مناسب پدید آمد کە کتاب حاضر ازسرنو ترتیب 
نادعضود ر کی و قامعفاق چاہی)آف:تصحیع شرد و معاقی کلمدااو 
اصطلاحھایی که در آن بەکاررفته نیز افزودہ شود 

ملف کتاب: اگرچه بە زبان فارسی آن زمان, دسترس کاملی داشت: 
اما زبان او با کلمات و اصطلاحات هندی یا محلّی مُروج آن زمان آمیختہ 
است. بە این سبب در بعضی جاھاء در درک مطلب متن اصلی مشکل 
ایجاد می شود و در بعضی جاھا مطالب را خیلی فشردہ آوردہ است که از 
آن اصل واقعه و رخدادھا را نمی توان بەخوبی یا بەوضوح بی برد. نسخۂ 
چاپی نَولکشُور دارای اشتباەھای زیادی است و دستور نگارش آن نیز 


٘ تاریخ گورکھپود 


ھمانند دستور نگارش امروزہ نیست. بندہ در تصحیح تا چه حدڈی موقّق 
شدہام خوانندگان پس از مطالعه قضاوت خوامند کرد. 

مؤلف در متن کتاب بیشتر از سی مورد سال فصلی را استعمال نمودہ 
است کە مخصوص بە اکبر پادشاہ است. وقتی کە او ہر امپراتوری مغول 
نشست, این تقویم را ایجاد کرد. سال فصلی عبارت است از ملاّت دوازدہ 
ما از ژوئيه تا ژوئن و با اضافه کردن ٤۹۰‏ سال به سال فصلی؛ سال 
میلادی بەدست می آید بە ھمین جھت معادل آن در پاورقی ذکر نشدہ 
است. 

در دوران تصحیح؛ مناسب به نظر رسید کە اگر مقدمەای مبسوط بر 
مین کتاب اضافه شود کتاب را بھتر و کامل تر می سازد. لذا در آغاز کتاب 
مقدمەای راجع به تاریخ گورکھپور نیز آوردہ شدہ است. 

بندہ از دوست صمیمی خودہ آقای دکٹر فیضان جعفر علی بسیار 
سپاس گزارم که ایشان این کتاب ارزشمند را بە این‌جانب مُعرفی کردند و 
آن را بە دسترسی بندہ قراردادند۔ هنگامی کە این کتاب را بە اطلاع استاد 
ارجمند و گرامی قدر پروفسور سید حسن عباس رساندم و نظر ایشان را 
استفسار نمودم ایشان نیز تشویق فرمودند و در راستای تصحیح آَنْ 
راھنمایی‌ھا کردند. بدون راهنمایی‌ھای صمیمانۂ ایشان: این کار انجامشدنی 
نبود, من از ایشان با امید و آرزو و دعای طول عمر از پھنای دل 


سپاس گزاری مینمایم, 


تاریخ گورکھپور لا 


در پایان از استادان گرامی امیرالعلما حاج آقای سید حمید الحسن و 
آقای دکتر محمد عقیلء برادران بزرگ آقای دکتر ذیشان حیدر و آقای 
سلمان حیدر و برادران عزیز آقای ریاض الھاشم: آقای مشھود رضا و 
ھمچنین دوستان عزیز آقای سید نقی عباس (کیفی)؛ آقای فرحت آمیز: 
آقای مھدی رضا آقای محمد جعف آقای شمیم احمد محمد مُشرّف خان 
و علی اضر تشگز و قدردانی می‌نمایم که ایشان ھموارہ این جانب را 
تشویق نمودند و سبب دلگرمی بندہ شدند. اینک دوبارہ از دوست 
صمیمی آقای دکتر سید نقی عباس ۵کیفی؛ از صمیم قلب سپاس‌گزاری 
می‌کنم کە ایشان باوجود مشغولیتھای علمی و خانگی در ویراستاری 
سقط ایح کاپ پہ بد: کک :تمردند 

(محترم دار بە جان صحبتِ یاران قدیم؛ 
فیضان حیدر 
٢‏ فوریه ٦۲۰۱م‏ 

پُورہ مَعروف: مَلو ھندوستان 


نظری گذرا بر تاریخ شھر گورکھپور 
شھرِ گورکھپور در شمال ایالتِ أَتپَرویش ھند واقع آسث او آز جھات 
سیاسی, اجتماعی و جغرافیایی اھمیت بسزایی دارد. مرز این شھر به مرز 
ہین‌المللی کٹشنور معسايه انیپال: متٌصل ات در شعال این شھر: اٹہر 
مھاراج گنج'؛ در غرب؛ شھر بستی' و سدھارت نگر؟ در جنوب,: اعظم 
گرہ' و مثو' و در شرق؛ شھر دِوریا' و کُشی نگر" واقع است. منطقۂ شمالی 


'. 668۸ [۸۸8138, شھر مھاراج گنج در ٢‏ اکتبر سال ۱۹۸۹م تصویبشدہ: این شھر بر مرز 
هند و نیپال واقع است۔ در شمال با کشور نیپال احاطەشدہ و در جنوبِ آن گورکھپور در شرق 
پدرونه (پژرەد) و در غرب شھرھای سدھارتنگر و متنتکبیرنگر واقع است. طبق سرشماری 
۱ء جمعیت آن ۲٦٥.۲۹۲‏ نفر است۔ 

" 8851ء شھری از ایالت أَتَربّردیش: جمعیت این شھر طبق سرشماری ۲۰۱۱م ۲,٢٦٥٠٢٥٢‏ 
نفر است. 

٭ 18ا 51094108۲٤‏ شہری از شھرھای ایالت أُتْربّردِیش کە مساحت آن ۲۷۵۲ کیلومتر 
عُربٔع است. طبق سرشماری ۲۰۱۱م جمعیت این شھر ۲,۵۵۳۲٦‏ نفر است۔ 

281018871)م یکی از شہرھای ایالت أترَرِیش, در زمانڈ قدیم این منطقه صحرا بودہ کە 
تحت حکومت ەکوشل اجودھیاہ و حکومتِ ہکاشی بنارسە بودہ است. در قرن ھفدھم 
میلادی, بعد از قبولِ الام راجا بکرماجیت: چون پسرِ او اعظم خان بە حکومت رسید: این 
منطقه را در سال ٦٦۱۹م‏ آباد کرد و اسم آن بە مناسبت اسم خودہ هاعظم گرہہ گذاشت۔ 
جمعیت این شھر 1۱۳:۹۱۳ نفر است۔ 


تاریخ گورکھپور بن 


این شھر؛ سرسبز و بارانی است. به سبب نزدیک بودن بە کوہ ھیمالیا 
(111001[78)ء اممیت انتظامی آن دوچندان می‌شود. مردمی کە در این 
منطقه زندگی می‌کنند با کشور نیپال ارتباط خوبی دارند و این ارتباط 
اجتماعی: سیاسی و فرھنگی آنان از زمان قدیم جریان دارد۔ 

نیز باید ذکر شود که هند با نیپال روادید رایگان دارد و مردم ھردو 
5 1 ہ۸ 
کشور بەراحتی در هر دو طرفِ مرز آمدورفت داند. افو 

گورکھپور یکی از مناطق سیل خیز ایالت أَتَریّردِیش است. در هر دو 


بجسمسصسس٘چتی 
سە سال حدودا بیست در صد جمعیت توسط سیل طبیعی: دچار خسارت 


اموال می‌شوند. این شھر در طول سواحل رودخانۂ راپتی (188(1) واقع 
است و از شھر لکھنو؛ پای‌تخت ایالت أُترپَرویش ۲۷۳ کیلومٹر فاصله 
دارد. 

دریاھای معروفِ این شھر: در این شھر دریای راپتی؛ ۲۳٢‏ کیلومتر؛ 
دریای سترجُوء ۷۷ کیلومتر؛ دریای رُوھنی ۱۰۹ کیلومتر؛ دریای آمی ۷۷ 
کیلومتر و دریای کوآن که طول آن ٣‏ کیلومتر است؛ موجود ھستند. 


طبیعی است که این دریاھا منابع خاصیىی برای آبیاری و کشاورزی در این 


۸/8 یک شھر مسکونی: واقع در اُتُرپردیش ئۓ نیت لق 8۶:3۷۶ اھر آستت 
۲. 060۲18, جمعیت آن ۳۰۱۰۰۹۵٤‏ نفر است. این شھر بخشی از گورکھپور بودہ است۔ 
٣‏ 0108887ا5ئلاکل یک منطقة مسکونی در !یلت اتٌریّردیش که جمعیت آن ۳.٥٥٣۸۳۹‏ نفر 


است 


۰ تاریخ گورکھپور 


منطقه مستند. علاوہ بر این رودخانەمای کوچک متعددی نیز در این 
منطقه وجود دارد کە ازآن جھت آبیاری کشتزارھا استفادہ می برند. 

چنانکە گفته شد شھر گورکھپور بر ساحل دریای راپتی واقع است۔ 
بر مرزِ جنوبی این شھرہ دریای گھاگھرا از مغرب به مشرق میگذرد۔ بە 
مقابله زمین شمالیء در جنوب این شھر تعداد آب گذرھای' کوچک زیاد 
است. یک رودخانۂ' طبیعی بە نام رام گرہ تال" در این شھر قرار دارد که 
طول آن ۱۷۰۰ ایکر * است. این رودخانه در طول سال بەطور طبیعی آب 
دارد۔ رودخانهۂ بکھیراٴ قبلاً در ممین شھر بود اما الان در شھر بستی قرار 
دارد. 

ارتفاع شھر گورکھپور از سطح دریا ۱۸۵ متر است. در فصل باران 
دریاھا و کانالھای فاضلاب این شھر از آب لبریز می‌شود و بەاین‌علت 
کشٹھا از بین می رود و مردم بە مشکل و نقصان میافتند. علاوہ بر این 
دریاھای نیپال نیز در این ھنگام قھربار می شوند و سیل باعث برباد رفتن 
کشتھا می شود. 


' مجرای فاضلاب: زەکش 

قطعەای از آب کە گرداگرد آن خشک باشد و منبع آب داشته باشد دریاچه 
,88082۲٣ >7‏ رودخانەای وسیع و خوش منظرہ 

۰۸ھ یک ایکر برابر با ٣۳٥٤٢‏ فوتٍ مربع 

* نام جابی 


تاریخ گورکھپور 8 


این ناحيه دو نوع خاک دارہ؛ در شمال خاک گلدانی است: اما در 
بعضی جاھا خاکِ نرم و ھموار نیز وجود دارد که برای تولید برنج و گندم 
به کار می رود. در این بخش بیابان کوریاء کیمپیرگنج؛ دھائی؛ بھت ‌بھت 
(یٹ بمٹک پیپرایچ بخشنْ توسعەای' شھر هستند. در جنوب این ناحيه 
بخش توسعۂ سّھجنوان: پالی؛ پیپرولی: کھجئی, بانس گاؤن, گگھا 
گوریرام (وڈک مام) بر ہل گنج (ی یلک سردارئگر: براھیمپور (ابراھیم 
پور) و پیل گھات (ئ لػحاٹ) هستند۔ 

در سال ۱۹۸۹م شھر مھاراج گنج از گورکھپور جدا شدہ و بیشترین 
بخش صحرایی در این شھرِ نو مولود رفت. اما شھر گورکھپور از این 
بیاباھا کلذ خالی نشد و منطقة بزرگی از جنگل ھا در این شھر باقی ماند۔ 
در حالِ حاضر از این بیابانھا الوار مختلفی برای مقاصد گوناگونی بھ 
دست یآ 

در این شھر موادِ معدنی زیاد نیست. از دریاھا ریگ (شن کرانۂ دریا) 
برمیآرند و در بتّابی بە کار می برند۔ ھمین‌طور از خاکء خشت درست 
می کنند. در این شھں شرکتھای خشت سازی زیاد است که تعداد آن 
نودیک به ھزار می رسد. 


'. 10ء5 ٤705م0:0-10‏ 


رت تاریخ گورکھپور 


در حال حاضر این شھر ازلحاظ تحصیل و تدریس و کسب دانش؛ 
پیشرفتھای شایانی کردہ است۔ در این شھر دانشگاہ گورکھپور' دانشکدۂ 
پزشکی رادھو داس' دانشکدۂ مھندسی مدان موهن الویه' دانشکدۂ بازی 
ویر بھادر سینگٰ شرکت مواد مُقّوٰی نباتات: مرکز تلویزیون و درمانگاہ 
فاطمه قرار دارد. در این شھر دو نشست پارلیمانی یکی گورکھپور و 
دومی بانس‌گاون, و ۹ نشست مونتاڑ (اسمبلی) وجود دارد کە بەاین‌ترتیب 
است: گورکھپور بانس گاون: ڈھوریاپاں چلوپاں کوریرام (کوڑی رامک 
مُندِیرابازار (نڑابازاردک مانی رام پیپرایچ و سھجنوا 

تاریخچه: اسم این شھر بزرگ بە نام گُرو گورکشانات' که بە عنوان 
گورک نات" نیز شناختہ میشود نامگذاری شدہ است. او یکی از 
بنیانگذاران بانفوذ نھضت ہنات هندوہ در ھند بود و یکی از شاگردان و 


مریدان موردتوجه مَتسبیندرنات* سنجیدہ میشود. پیروان او در منطقەھای 


آ. بزاق غکی :یه ضعایم 


085 تاط53 

۰1۰۵۳٦‏ ۷۱ ۷۸۸۸43۸ 7 بے ا 

٭ جاچمنڈ 835310۲ ۷۰۱۱٢‏ یق می 7 

1 می کی 

نامھای جاھا ہیں تھا 

< ط٤۷۵‏ عطای(وہ6 کس کی رو 
٭ ۷۵۵ ا60۵ خر خع 
۸ 1۵8 4۳3 ئ۸۸3 کی تجد 


تاریخ گورکھپور ٦‏ 


عیمالیا فازمتد و در مطقەمای:مسرابی خریاق گنگ و۔مسچتین ذر نبال 
یافت می شوند. این پیروان بە نام یوگی'' گورکناتی؛ درشنی' و کانپٹ‌ھا 
نامیدہ می شوند۔ 

جزئیات زندگینامۂ او ناشناختہ و مورد مناقشهہ است. بعضی او را 
بەعنوان یک مُعلَم بشر توصیف کردہاند کە در ادوار مختلف بر روی زمین 
ظھور نمودہ و "یہ انسانھا تعلیم دادہ. گورکشا نات بەعنوان مَقّائوگی 
(یوگی بزرگ) در سنّت ھند در نظر گرفتەشدہ است. او تاکید کرد کھ 
جستجو برای حقیقت و زندگی معنوی و روحاني ہاارزش؛ هدف طبیعی 
ھر بشر است. او یوگا' را بەعنوان رشته معنوی و اخلاقی و وسیله برای 
رسیدن بە سمادھیٴ و حقایق معنوی می دانست. اندیشەھای او در مناطق 
روستابی هند بسیار مقبول است و برای نشر و اشاعت آن؛ معبدھا 


ساختەشدہ است. اما نخبگان شھرھا نھضت گورک نات را به تمسخر 


گرفتەاند. 


'۔ نہ۷ 

' نصقطاصوط 

7 م110 

,۷٥8‏ به مطابق اعتقاد مندوان عبادتی است کە ذھن, بدن و روح انسان را گرد ھم می درد 
و برای روشنگری و رسیدن بە معراج حقیقی و معنوی استفادہ میشود. 

530030[4, سمادھی یعنی مرحله وصل, یکی شدن با طبیعت ذاتی خود و ذات خداوندی۔ 
سمادھی آخرین و بالاترین مرحلة یوگا است, 


ك۷ 


تاریخ گورکھپور 


این صوفی بزرگ برای بنا کردن ەمعبد گورک ناتہ' ریاضت 
بامشقتی کشیدہ و بە علت سعی‌ھای بی غرض و پاک خودہ بە مدارج بالا 
رسید. بابا گورک نات از ناحیة پنجاب بە این‌جا آمدہ و در این شھر 
دیوتابی' بە نام گورکش' بنا کرد. گورکش, ایزدی مشھور کشور نیپال 
است. این معبد بزرگ در جوف شھر گورکھپور قرار دارد. 

در عھد باستان, این منطقه به نام اکارو پت؛ٴ دانسته میشد که جزو 
حکومت کوشل* بود. این منطقه یکی از بزرگترین و مھمترین مراکز 
فزھنگ و ثقافت و تمدن آریایی بودہ است. بەیقین گفته می‌شود که اولین 
فرمان‌روای این منطقه ہاکشوا” بودہ که علاوہ بر این شھں بر منطقةۂ 
(اجودھیا!" نیز فرمان‌روابی کردہ است و اجودھیا پایتخت او بود. او 
بنیانگذار دسوریه ونشی؛* بود. ورام؛ یکی از عظیمترین فرمان‌روای این 


خانوادہ بود. تا تختنشینی رام بسیاری از راجەھا و مھاراجەھا در این 


"6001٥ .'‏ ٤۷3ا‏ ٤603ء‏ برای عکس ر.ک. به ضمایم۔ : 

فرستادۂ خداء مردی فرشتہ صفت کہ برای اصلاح مردم از طرف خدا آمدہ باشد. 

* ای  60۲8[‏ بہ معنی محافظ گاو 

کات وکا 

“ 3۵0911م, کوشل نامی دادەشدہ بە مردمی از ھند شریلانکا و نیپال است. معنای این واڑۂ 
سانسکریت رفا ھوش: ذکاوت و تجربه است۔ 

وسطی(ا 

٭ اسم جابی, که جای تولد رام است و در حال حاضر جزوِ شھر فیض‌آباد است۔ 

نطعہہ۷ 50۲/3 


تاریخ گورکھپور ۸ 


خانوادہ تولد یافتند اما رام از عظیمترین راجەھای این سلطنت بود. او 
سلطنت خود را بە ریاستھای کوچک متعددی تقسیم کرد ق سر پژرگا 
خود دگوش|؛ را فرمان‌روای ہکوساوتی؛ (شھر امروزۂ کشی‌نگر) قرارداد که 
تا سال ۱۹۲۸م بخشی از شھر گورکھپور بودہ است., 

پس از فوت رام بە تحریک مردم اجودھیاء کوش کوشاوتی را ترک 
گفته بە اجودھیا بازگشت, بامطالعة کتاب مقدس ھندوان ہراماین؛ معلوم 
می‌شود کہ پسرعموی گُوش چتندر کیتو' (پسر لکشمن) لقبش مل بود و 
بھ مناسبت ھمین لقب؛ ناحیة تحت فرمان‌روایی او به نام ہملّ راشترا" 
شھرت پیدا کرد. 

همھاتما بدہ'" بنیان گذار مذھب بودائی و روح روان انقلاب قرن ششم 
قبل از میلاد در ھمین منطقهۂ کوشل تولد یافت که در حال حاضر آن 
بخش در نیپال است. وی در قطعۂ غربی این شھرہ بین دو دریا روھنی و 
چی زاوّتی (راپتی) زندگی شاھی و آرامش را ترک کرد و در تلاش حق و 
حقیقت مشغول شد و ریاضتٹ‌ھای ہا مشفتی کشید. 


1۴6٥٤0 .'‏ 151348 طئں؟( 
"188518 018[1, ملّت مل 


,۸۸8۵٥ 80 >7‏ مھاتما بدہ کە ہبوداہ یز نامیدہ می شود نام واقعی او (سدھارت: ود 
او ۵٦٥‏ یا ۸۰۰ پیش از میلاد بە دنیا آمد پدرش بر یک منطقۂ بزرگی بە نام ہکپل وستو؛ کھ 
بغخشی :از ان در کشور نیہال نیز است؛ حکمرانی می کرد. بودا بنیانگذار مذھب بودائی است۔ 
برای عکس رک. بە ضمایم 


ہت 


01 تاریخ گورکھپور 


درواقع از منابع ادبی پّی می‌بریم کە تاریخ سیاسی این شھر با تشکیل 
حکومت کوشل آغاز میشود. کوشل در منطقۂ فیض‌آباد کنونی قرار 
داشت. در غرب و شمال آن, شھر ہپنچال؛ بود. طبق ہراماین)ء در غرب 
حکومت کوشل گومتی'' در جنوب سریکا' (دریای سعی)؛ در شرق 
سدائیرا" و در شمال کوھستان ٹیپال بود. 

بەنظر می رسد کە بخش شمالی و شرقی دریای سرجو در قلمرو 
کوشل قرار داشت. بە این‌طور شھرھای امروزۂ بھرایچ؛ گونذاء ہستی: 
مھاراج گنج سدھارت نگر گورکھپوں دِوریا و کُشی نگر بخشھایی از 
فرمان‌روابی کوشل بودہ است. 

پس از مَهَاھارزت' تحت فرماذروابی کوشلء نخستین سیستمھای 
جمھوری بەوجود آمد کە آن را بە زبان ھندی اگننّتراٴ میگفتند۔ در 


 .'‏ ا6050 
لا لوت 

۴ 8 +8 
واڑہ ہمھاہ پیشوند است و بە معنای بزرگترین بە کار بردہ می شود و ٭بھارت: نام نخستین 
امپراتور سلسلەای نژادی است: که در مھابھارت ذکرشدہ است. مھابھارت سرودەای حماسی از 
سدۂ پنجم یا ششم پیش از میلاد بہ زبان سانسکریت و بہ ھمرام راماین یکی از دو 
حماسۂ تاریخ هند است. داستان اصلی مھابھارت دربارۂ جنگی است که در شمال ھند (دھلی) 
میان دو قبیله به نام ١پنچالھاہ‏ و اکوروھاہ کە پسر عموھای یکدیگر بودند: تقریباً دوھزار سال 
پیش از میلاد سیح درگرفتہ است. 

۷1ا8 دولتی کە در آن قدرتِ عالی؛ نوسطر مردم و نمایندگان منتخبِ آن‌ھا برگزار 


می شود, 


تاریخ گورکھپور ٠‏ 


وگنتتر؛ ؛ دولت در دست گھتریھا' بود کە انھا را راجه می گفتند. آنھا 
با رای مردم انتخاب می‌شدند. از گنتنترھا بەطور مثال میتوان دو 
فرمانروایی مھ یکی فکولی؛' که پایتخت آن کُشینگر و دومی 
وّورِیه؛" کە پای تخت آن رامگرہ بودہ را نام برد کە امروز بە نام گورکھپور 
موسوم است, 

مجسمۂ وشنو' که در معبد گورکھپور نصب استہ بھترین نظیر 
مجسمەسازی عھد گہتا' است. طبق ہاستانشناسان" حکومت گوند چندر" 
از ایالت بیھار تا گورکھپور کنونی بودہ است. این حکمران از خاندان 
گھداول* بود و نوۂ این - جی چندر* بە دست ٹھابالدین محمد 
غوری"' در سال ١۱۱۹م‏ شکست خورد. در سال ۱۱۹۲م که ھندوستان 


'. نام فرقەای در مند 

617 

لا اط 

ناظ ط۷۶ به اعتقاد ھندوان یکی از سە خداوندان کە انھا را ری ئورتی؛ [7۲1000۲881] 
(برھماء وشنو و شیو) می گویند. او مٌصف بە ربوبیت و رحمت خداوئد متعال است و جھان را 
به رحمت و شفقت خود نگەداشتہ است, 

60058 07056587 

06030060٤. 0۲۸۳٣۸3٥٥٥٥ [ج‎ 

7 حک: ١١١١-١٣٥۱۱م‏ 

6341 ۸ 

۹ حک: ۱۱۷۰-۔١٣۱۱۹م‏ 

'. حک: ۵۷۱ق/ ۱۱۷۵م-٦٦1ق/‏ ١۱۲۰م‏ 


او 


تاریخ گورکھپور 


تحت سلطۂ شھابالدین محمد غوری آمد منطقهۂ گورکھپور زیر نگین 
راجپوٹھا بود و راجپوتھایی بە نام سنّاسی سارنیت' بر این ناحيه سلطه 
داشتند. 

در سال ۱۱۹۳م قطبالدین ایبک' جانشین شھابالدین محمد غوری 
واارقی تراتیرای سال ڈاکا بات انس را گوس کرت انا ئناد 
می رسد که او نتوانست این احيه را فتح کند و بر این منطقه راجپوٹھا 
سلطه داشتند. در سال ١۲٢۱۲۔٦۱۲۲م‏ سلطان التمش و پسر او ناصرالدین 
محمود' بر بعضی از منطقەھای ایالت بیھار و اودہ لشکرکشی کردند. اما 
آن‌ھا ھم نتوانستند از جنگل‌ھای گورکھپور و دریای گھاگھرا عبور کنند. 

می گویند کە علاءالدین خلجی' حکم کرد کہ معبدھای بزرگ این 
شھر بە مسجدھا عوض شود اما این حکم عملی نشد. در دورەھای بعدی: 
صوبەدارھای” مسلمانان بنگال تا مرزھای اودہ؛ قلمرو خود را توسعه دادند. 
اما منطقهۂ گورکھپور بە سبب جنگ لھا و دریاھا از تسلط آنھا بیرون بود. 


53351 58۲۸٥٥ ۱ 

۲ حک: ٦٦٦قی/‏ ۱۲۰۹م-۰۷٣قی/‏ ۱۲۱۰م 
۴ حک: ۷٦٦ق/‏ ۱۲۱۱م-٣٦٦ق/‏ ١۱۲۳م‏ 
۶ حک: ٤٤٦ق/‏ ١٣۱۲م‏ -٤٦٦٦ق‏ ۸ ٦٦۱۲م‏ 
حک: ۱۳۱٦٣-۱۲۹١‏ 

٦‏ استاندارھا 


تاریخ گورکھپور ٦‏ 


قوتھای روزافزون سردارھای راجپوت به ھیچ کس مجالی نداد کە ہر این 
قلمرو تسلطی پیدا کنند. 

در آغاز سرداران این منطقه خراج' میدادند اما بە علت بد نظمی 
محمد تغلق' انھا از پرداخخت خراچھا امتناع ورزیدند. پس از فوت محمد 
تغلق فیروز شاہ تغلق" بر امپراتوری دھلی نشست. در سال ۳٥۱۳م‏ 
ہنگامی کە او از راہ اودہ بە محاذ بنگال خروج کرد: راجپوتان این‌جا بھ 
قیاذت ‏ اودی. سنگ* به فیروز اشاہ اتغلق عذيه و عطيه ازائه'کردند :و یه آو 
کمک نیز کردند. از این تقدیم و اهدا سلطان بسیار خوش‌حال شد و این 
منطقه را مصون گذاشت و اموال ضبطشدہ را به مالکان پس داد, 

در سال ۱۳۹۵م سلطان ناصرالدین محمود شاہ تغلق* بر امپراتوری 
دھلی تسلط یافت و ملک سرور خواجه جھان را صوبەدار (فرمان‌روای) 
جونپور گماشت. خواجە این منطقه را فتح کرد و از اھالی این‌جا خراج 


گنت 


'. مالیات: آنچه را کە پادشاہ و حاکم از رعایا گیرند. گفتەاند کە خراج آن چیزی است کە در 
حاصل مزروعات گیرند و ہاج ان چیزی است کە جھت حق صیانت و حفاظت از سوداگران 
گیزئد, 

" حک: ۵ق /۱۳۲۵م-۷۵۲ق /۵۲٣۱۳م‏ 

۳ حک: ۷۸۹۰۱۳۵۲/۲ قی۱۳۸۷۸م 

٭+ طھمنڈ /0048[۷ا 

حک: ۱۳۹١‏ فوریہ ١١٣۱م‏ 


اف تاریخ گورکھپور 


وقتی خواجه دید کە محمود شاہ تغلق در امور نظامی و ارتشی 
ضعیف است و نمی تواند بە او ضرری برساند خودمختاری :و استقلال 
خود را اعلام نمودہ و سلطنت شرقی جونپور را بنیان گذاشت. در آنذوقفت 
شھر گورکھپور نیز بخشی از بخش‌ھای این سلطنت جدید بود. 

در سال ۱۳۹۹م ملک سرور خواجه جھان درگذشت و در ھمین سال 
تیمور لنگ' بر ھندوستان حمله کرد. در ھمین زمان راجه کوکوہ چند؛ 
راجۂ راجپوت کوشک برای تحفظ منطقۂ خود بە تیمور لنگ ایلچی فرستاد 
و به او کمک نیز کرد. 

گورکھپور تا عھد حکومت حسین شاہ شرقی' تحت سلطنتِ شرقی 
بود. اما راجەھای این‌جا هیچ‌وقت بە سلطنت شرقی کمک نظامی و ارتشٹی 
نمی کردند و خراج ھم نمی دادند. 

ھنگامی کە بھلوللودی' بە فرمان‌روایی سلطنت دھلی رسید حسین 
شاہ شرقی را شکست داد. سلطنت شرقی کە گورکھپور نیز در آن شمولیت 
داشت بە قلمرو او درآمد. اما بە نظر می ‌رسد که او بر این منطقه تسخیر و 


تسلط کاملی پیدا نکرد. مشھور است کە راجەھای این ‌جا آنقدر قری و 


پممہٰچج٭سٰسہہحح 
١‏ ت: ۱۳۳م د: ١٤۱۶م‏ 

۲. حک: ۸٤۱۱۷۸-۱۱۲م‏ 

۴ حک: ١١٤٢۱۱۸۸-۱م,‏ بنیانگذار سلسلۂ لودی افغان در هند. 
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بانفوذ بودند کە شرفای افغان این منطقه را زیر نظارت این‌ھا می گذاشتند و 
از طرف دولت نمایندەای مُقرر نمی کردند۔ 

لودیان تا سال ٦ء‏ بر این ناحيه حکمرانی کردند و این سلطنت در 
عھد ابراھیم لودی' بە دست ظھیرالدین محمد بابر' انقراض‌یافت و سلطنت 
پزشکوہ خاندان مغول در هندوستان آغاز شد. در عھد سلطنت ظھیرالدین 
محمد بابر راجه سورچپرتاپ سنگ' که وارثِ راجه کوکو, راجۂ 
دھوریاپار' بودہ پیش بابر پیامبری فرستاد. شأن و شکوہ این راجە تا ماتی 
در این قلمرو عدیمالنظیر بود, 

بعد از مرگ ظھیرالدین محمد بابر در سال ١٥٥۱م‏ میان پسران او 
ھمایون* و شیر شاہ سوری' بہ مدت متمادی جنگی طول کشید. بہ سبب 
این جنگ منطقۂ گورکھپور غیر مفتوح بود. در سال ١١٥۱م‏ نگاہ 
عاقبتاندیش جلالاللتین محمد اکبر پادشاہ' بر این منطقہ افتاد و او 


خواست کە بر این ناحيه نفوذی پیدا کند۔ 


مسمسسسےحًػممہجھيے 
', حک: ۹۲۳ق/ ۷م ۔-۹۳۳ق/ ١۲٥۱م‏ 

7 ت: ۱۱۸۴م د: ۰٣۱8م‏ حک: ١٥٥۰-۱٥٥۱م‏ 

7 عما5 مئ۲۳۵8 زمیں5 

۶ نام جابی 

پ اوٗل حک: ۹۳۷ق/ ۸۰م۔۹۲۷فق| ٭۰:٤ءمء‏ بار دوم: ۲٦٦۹ق/‏ ٥ءء‏ -۳٦۹ق/‏ ٦م‏ 
٦‏ حک: ۷ق/ ۰٥۱م-۹0۲ق/0٤۱۵م‏ 

کہ حک: ۹٥٥۱م‏ تا ١۰٦۱م‏ 
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در ھمین زمان, سردار قوم ازبک و حکمران سلطنت شرقی جونپور 
خان زمان علی قلی خان عليه پادشاہ مغول جلالالدین محمد اکبر پادشاہ 
شورش کرد و سرداران این‌جا را عليه او برانگیخت. در ھمین سال یعنی 
٥ع‏ خان زمان, اسکندر خان و بھادر خان را بە گورکھپور فرستاد : 
راجپوتان گورکھپور را عليه اکبر برانگیزند. اما پیش از آنکه این‌ھا کاری 
کنند اکبر پادشاہ ارتشی عليه این‌ھا و فرونشاندن شورش فرستاد. درنتیجه 
اسکندر خان و بھادر خان ہا خان زمانء کە در این اثنا بە شھر جونپور 
اقامت داشت: توطثه کردند و از آن‌جا بە پتنا' کوچ کردند. 

در این هنگام اکبرں شھر جونپور را فتح کرد. باغیان طلبکارِ معافی 
شدند و اکبر از خون ایںٴھا گذشت, اما چون اکبر بەطرف پایتخت خود 
کوچ کرد خان زمان دوبارہ آمادۂ بغاوت شد. اکبر در ٢‏ فوریه ١١٥۱م‏ فوج 
خود را بہ عقب گذاشتہہ برای فرونشاندن بغاوت تاخت: امّا وقتی خان 
زمان از این ماجرا آگاہ شدہ به سوی گورکھپور فرار کرد و در جنگلھای 
این منطقه پنھان شد. اکبر کە تصمیم گرفته بود کە بغاوتھای این‌ھا را 
برای ھمیشه فرونشاند امّا خان زمان دوبارہ طلبکار معافی شد و اکبر 


دوبارہ او را بخشید. 


'. 8 , پای تخت کنونی ایالٹ بیھار اسم قدیمی آن دپانلی پُترہ )۶3٤1 ۲٢٢8(‏ است, 
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در سال ۹۷٥۱م‏ امرای ازیک بار سوم بغاوت کردند. اکبر شاہ در 
قیادت راجه تودرمل' لشکری برای فرونشاندن بغاوت ازبکھا فرستاد. 
اولاً راجە تودرملء بغاوت خان زمان را فرونشاند و ثانیأً اسکندر خان را کە 
فرمانروای باغی اودہ بودہ تا شھر گورکھپور تعاقب کرد. اما او بەطرف 
بیھار فرار کرد. می گویند کە در گورکھپور راجه دھوریا پار بە تودرمل خود 
سپردگی کرد کە ھمیشه بە اطاعت دولت گورکانی هند پشتیبانی می کرد۔ 

لشکر شاھنشاھی دوبارہ بەطرف شھر گورکھپور کوچ کرد و با 
کشیدن سختی‌ھا و مصیبٹّ‌ھا تا دریای راپتی رسید. در آن‌جا راجۂ ستاسی 
بە مقابلۂ اکبر شاہ آمد و شکستخوردہ فرار کرد۔ پس‌ازآن یک دستۂ فوج 
مغول؛ در شھر گورکھپور گماشتہ شد و اولین بار این شھر جزو لاینفک 
سلظنت مغول شد. 

در سال ۷١٥۱م‏ پس از شکست و مرگ خان زمان؛ اکبر شا جاگیر 
جونپور را بە مُنعم خان واگذار کرد. مُنعم خان نظارت شھر گورکھپور دا 
بە پایندہ محمد بنگش" واگذار کرد. در سال ١۷٥۱م‏ محمد یوسف کھ از 


'. (۱۸8 0908۲ تودرمل از وزیرِ دارابی امپرانوری مُغول در طول حکومتِ جلالالدین محمد 
اکبر بود. او یکی از نورتن‌ھای (83۷8۲8]8058) دادگاہ پادشاہ اکبر بود۔ 

" نواب غضنفر جنگ: محمدخان بنگش (حک: ٦٦٦١‏ - ۱۷۵۳م), پایەگذار و مزسس سلسلة 
نوابان در فرخ‌آباد بود۔ در سال ۱۷۱۵م بەعنوان اولین نواب در فرخآباد انتخاب شد. او در ارتش 


مغول منصبا باوڈھزاری سردار (فرماندہ ٤٤۰٠٠٢‏ مردان نیروی قوی) را داشت و بەعنوان 


فرماندار استان مالوہہ و ٭الشآبادہ در اپراتوری مُغول خدمت کردہ است, 
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سرداران بنگال بودہ محمد بنگش را از شھر گورکھپور بیرون کرد زیرا کە 
فوج مغول کە راجپوتان بە آنھا کمک کردہ بودند در مزیمت و شکست 
دادن یوسف محمد و فوج افغان او پایمردی ننمود و شکست خورد. چون 
بە منعم خان این خبر رسیدہ او برای آزاد کردن شھر مفتوح خود, بەطرف 
گورکھپور روانه شد. اما فوج افغان حیله نمودہ فرار کرد و با داود خان 
پیوست: کە در پی بغاوت عليه مغول در بنگال بود. 

در عھد منعم خان: شھر گورکھپور اھمیت خاصی پیدا کرد؛ زیرا کە 
در همین زمان این شھر مرکز دولت (سرکار) شد. بہ سبب تشکیل نو 
بەتوسط اکبر شاہ گورکھپور یکی از سرکارھای صوبۂ اودہ قرار گرفت. در 
سرکار گورکھپور بیست وچھار قلعه بود کە اکنون در شھرھای گورکھپوں 
بستی گوندا و اعظم گرہ واقع است. مساحت'آن دویست و چھل وچھار 
ھزار و دویست و ھشتادوسه بیگه' بود و از ان ۱۱۹۲٦۲۷۹۰‏ دام بەطور 
محصول دریافت میشد. 

در سال ۱۹۱۰م پادشاہ جھانگیر' جاگیر گورکھپور را بە افضل خان 
(صوبەدار بیھار) واگذار کرد. او پایتخت خود اپتنا؛ را ترک گفتہ 
گورکھپور را اقامت گاہ خود قرارداد. ھنگامی کە افضل خان در پتنا حضور 


'. 8108, یک واحد اندازەگیری زمین: یک بگھە ٥٦٦٠٦‏ مربع گز, یک گز حدوداً براہر با ٣‏ 
فوت ١.۹۱٤(‏ مٹر) است, 
؟. حک: ١٢٦٦۲۷-۱٦۱م‏ 
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نداشت؛ قطب خان فرصت پیدا کرد کە بە پتنا برود. او بە پتنا رفتہہ خود را 
ضامزادۃ تضیرو اغلام گرد:ی قلعة نا را ا شیخ بنارسی مرور گرفت, 

شیخ بنارسی ھمراہ غیاث ریحانی بە گورکھپور رفت و از این حادثہ 
افضبل خان را مطلع کرد. افضل خانء قطب خان را سرکوب کرد و او را 
شکست داد 

وقتی که جھان گیرشاء از این ماجرا آگاہ شد شیخ بنارسی و غیاث 
ریحانی را از گورکھپور بە آگرہ طلبید و سرھا و ریش‌ھای آنھا را تراشید 
و بر الاغ نشائدہ در سراسر شھر تشھیر کرد تا مردم عبرت بگیرند که سزای 
بُزدلی و کم‌ھمتی یک مرد نظامی چیست۔ 

در زمان فرماڈذروایی خودہ آخرین پادشاہ شه زور مغول اورنگ زیب: 
در سال ۰ھ قاضی خلیلالرحمن را چکلەدار' گورکھپور گماشت. 
قاضی خیلی سختگیر واقعشدہ و ھمۂ راجەھای راجپوت گورکھپور را از 
شھر بیرون کرد اما کارھماىی نمایانی نیز انجام داد۔ یکی از کارھای خوب و 
ُرارزشء این است که او از گورکھپور تا اجودھیا شاھراہ تعمیر کرد و از 
گورکھپور بەطور منظم به او محصول میرسید. از ھمان وقت, گرفت 
ارتشھای مغول بر این قطعه قوی بود۔ 


8 فرمانروای منطقه حاکم پارەای از زمین که سلاطین و امرا و منصبداران و مانند آن دھند تا 
محصول آن را از کشت و کار ھرچە پیدا شود تصرف گردند۔ 


لس 
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در سال ۹۰٦۱م‏ همّتخان پسر خان جھان بھادر ظفر جنگ 
کوکل‌تاش؛ فوج دار' گورکھپور شد و بەتدریج پیشرفت کرد. تا به 
صوبەداری اودہ" رسید. بدین‌جھت ادارۂ فوجداری گورکھپور بە صوبەدار 
اودہ ُدغم شد۔ 

در اواخر قرن ھفدھم میلادی شامزادہ مُعظّم کە بعداً بە نام بھادر شاہ 
اول” تختنشین شد برای صید و شکار به گورکھپور رسید. جامع مسجد 
این ‌جا به بزرگداشت این پادشاہ بہ نام او مُعنون است۔ و به تعظیم او 
بخشی از گورکھپور و سَارن جداشدہ و آآن را اُعظمآبادہ نامگذاری کردند۔ 

این ۷مسجد معظم شاھیە که بہ نام جامع مسجد' نیز شھرت دارد 
میراث گرانقدر شھر گورکھپور است که در فاردو بازارہ واقع است. این 
مسجد یکی از نشانەھای گران‌قدر و باارزش معماری دورۂ مغول است. 


منبر؛ محراب؛ گنبد و صحن تاریخی آن ھنوز ممتاز و نفیس به نظر 


'۔ فوج دارندہ فرماندہ و رئیس فوچج 

'. منطقەای تاریخی به مرکزیت ەفیض‌آبادہ بعداً ہلکھنوہء در شمال ھند است۔ این منطقه در 

ایالت اُتّر پردیش واقع است. نوابان اودہ از سال ۱۷۷۲ تا ۱۸۵۸ میلادی بر آن ناحيه حکمرائی 

کردماند۔ 

7 نام کامل او صاحبقّران معظم شاہ عالمگیر ثانی ابو ناصر سید قطبالدین ابو مظئر محمد 

معظم شاہ عالم بھادر شاہ اول پادشاہ غازی بودہ درحالیکە پدرش اورنگ زیب عالمگیر به او 

عنوان شاہ عالم داد. امپراتور ھفتم از امپراتوری مغول: که از ۱۷۰۷۷ تا ۱۷۱۲م فرمانروای هند 
7 یوقء 

براي عکس ر۔ک. به ضمایم, 
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می رسد. این مسجد دورۂ میانہ توسط معظم شاہ در سال ١۱۱۲ق/‏ ۹۹٦۱م‏ 
ساختەشدہ است. مُعظم شاہ در جوار این مسجد محلەای بە نام (اردو 
بازارہ ساخت که در آن سربازان و نظامیان این شھر سکونت داشتند. این 
بازار اکنون نیز بارونق است, 

فضای داخلی این مسجد قدری وسیع و عریض است کە در یکوقت 
شش‌صد نفر می توانند نماز بخوانند. پایه و اساس این مسجد بسیار محکم 
و قوی است. عرض آن در شمال بە جنوب ۹۰ فوت و در شرق و غرب 
۸۰ فوت است. الآن این مسجد سە تا در ورودی دارد. هر سە گنبد ظریف 
آن: نشانگر معماری آن دورہ است. در داخل مسجد یک دارالافتاء نیز 
موجود است۔ 

از ھمان تاریخ تا سال ۱۸۰۱م ھمۂ اسناد اداری به ھمین اسم اجرا 
می شد. دو اوایل قرن ھیجدھم میلادی: بیشترین بخشھای موجودۂ شھں 
ذر سرکار گورکھپور شمولیث داشت کە تحت نظارت صوبۂ اؤدہ ہودہ 
است, 

چنانکە گفته شد در ژوئن سال ۱۷۷۷م شاھزادہ مُعظم بە نام بھادر 
شاہ اول بر امپراتوری مغول تختنشین شد و چََکُلیچخان را فوجدار 
گورکھپور گماشت. در ۹ سپتامبر سال ۱۷۲۲م سعادت خان' صوبەدار اودہ 


', ت: ۱۹۸۰- د: ۱۷۳۹ میلادی؛ نام کامل او میر محمدامین موسوی سعادت علی خان است. 
سردار ایرانی تبار ھندی و بنیانگذار سلسلۂ نواب‌ھای آَوٴد در شبەقارۂ ھند بودہ است. در سال 
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گماشتہ شد که در ان فوجداری گورکھپور نیز شمولیت داشت, در سال 
٤ء‏ سعادت خان؛ در صوبۂ اود عھد نوابین را آغاز کرد. این نوابان 
اگرچہ تحت حکمرانی مغول ہودند اما اختیار گُلّی و مستقل داشتند و بە 
این علّت در اواخر گورکھپور ہا سلطنت مغول ارتباط شایان ذکری 


تقاقشت: 

محمدامین سعادت خان' بەعنوان نواب ,وزیر مغول؛ میخواست زور 
و نفوذ راجەخا و سرداران را کم کند. اما در این امر؛ او تٹھا در پرگنەھای' 
جنوبی این ناحیه مُوفّق شد و در منطقەھای شمالی گورکھپور موفقیت 
نیافت,, 

در سال ۱۷۳۹م سعادت خان درگذشت و برادرزادہ و داماد او نواب 


صفدر جنگ وزیر شد. در عھد این نواب بە سبب ضعیف بودن گرفت او 


۷۲ بە هنگام حملۂ نادرشاہ به ھند سعادت علی خان, میان محمدشاإہ و نادرشاہ صلح 
ایجاد نگود و نادرشاہ به وی خلعت پوشاند و اجازہ داد تا بەطور خصوصی شرفیاب شود و 
بدین ترتیب سعادت علی خان, نمایندۂ ہکامل الاقندارہ دو پادشاہ مند و ایران شد. سعادث علی 
خان شھر فیض‌آباد را مرک حکومتِ خود قرارداد و ضعف دولت مرکزی در دھلی باعث شد 
کە ایالت اودہ بە یک منطقةً خودمختار تبدیل شود: و علما و دانشوران از سراسر ھند و ایران؛ 
بە فیض‌آباد مھاجرت نمایند. بە خاطر حمایتھای سعادت علی خان, ایالت اودہ مرکز استقرار 
دانشمندان, شاعران و مھ علوم و فنون اسلامی گردید. در سال ۱۱۸۸ق پایتختِ اودہ از 
فیضآباد بە لکھنو انتقال یافت, 

'۔. حک: ۱۷۲۲ - ۱۷۳۹م 

" زمینی را گویند کە از آن مال و خراج می گیرند. (برھان). زمینی را گویند کە از آن خراج 
بستائند. (جھانگیری) 


ح 
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سے ای نے 02 ۵۵0۱00001000000۵ ۰ 2۵۵۱۸۰: 
بر قلمرو: بغاوتھابی رخداد, اما این بغاوت را یک دستۂ ارتش فرمان‌روای 
اودہ سرکوب کرد و این حکومت را استحکام بخشید. بەیقین می توان 
گفت کە در جوف این شھر دادگاھی نیز تاسیسں بود امّا مردم برای تحفظ 
خودٴ از راھزنان و دزدان ہر خود انحصار داشتند, 

از این بە بعد این شھر در زمینەھای مختلفی پیشرفت شایانی کرد و 
بەعنوان یک مرکز تجاری شھرت پیدا کرد در این شھر برنج, روغن: مرغ؛ 
شیشه و اشیای خوردنی و نوشیدنی بە کثرت فروخت میشد و زندگی 
مردم عادی این‌قدر آسان و ارزان بود کە هر کس که یک‌بار این‌جا می آمد 
ھمین‌جا سکونت می گزید۔ 

در ٥‏ اکتبر سال ۱۷۵۵م صفدر جنگ درگذشت و تنھا فرزنداش شجاع 
الدوله' جانشین او شد. در عھد این فرمان‌رواء منطقۂ گورکھپور پیشرفت 
خود را بەتدریج ادامه داد, 

در سال ۱۷۹۰م نواب آصف الدوله' کە مُشوّق فن تعمیر بود: برای 
ساختن یک حسیليه در این شھر بە شخصی بە نام دروشن علی؛ کمک 


'. جلوس: اکتبر ۱۷۵۲- د: ۷ جنوری ۱۷۷۵م 
۲ ت: ۱۷۵۸م- د: 
۵ع در 


۷ء از نوابان اودہ و پسر شجاعاللاوله بود۔ پس از مرگ پدرش در سال 
ہفیضی‌آیادہ تختنشین شد. پس از مُاتی ەلکھنوہ را بوخقذات پایتخت قرارداد. او بھ 
معماری و بتابی علاقة خاصی داشت. قصر شاھی, مسجد و امام بارۂ آصفی(حسینیۂ آصفی) و 
ساختمانھای مشھور دیگری نیز تعمیر کرد۔ او شاعر نیز بود و بە شاعران و عالمان قدردانی 
می کرد 
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نمود. حسینیه' مشھور گورکھپور با حمایت او ساختەشدہ است. این 
حسینيه یکی از قدیمی‌ترین نقاط دیدنی شھر گورکھپور است: قدامت ان 
بە اوآاخر قرن ھیجدھم می ‌رسد که توسط سید روشن علی ساختەشدہ 
است. سال اتمام این حسینيه ۱۷۱۷م گفتەشدہ است, 

سید روشن علی بەعنوان یک صوفی مسلمان با احترام؛ و پسر یکی از 
اھالی بخاراء سید غلام اشرف بود: که بعدھا در شاہپور اقامت گزید. او 
مقدار زیادی از زمین, کە در حال حاضر بەعنوان ہمیان بازارہ شھرت دارد؛ 
از پدربزرگ خود به ارث گرفته بود۔ 

در حال حاضر در طول سال مسافران از نقاط مختلف سراسر ھند بھ 
گورکھپور سفر می کنند و از فواید معنوی استفادہ می جویند. بەخصوص در 
طول ما محرمہ رونق این شھر دوچندان میشود. در این‌جا تعزیەھای طلا 
و نقرہ نگھداری می شود. این حسیليه ھموارہ مرکز زیارت و بازدید است. 

در سال ۱۸۰۱م نواب سعادت علیخان که زیر بار قرض‌ھا بود؛ 
گورکھپور و ھمجوار ان را بەاجبار از روی عھدنامۂ ٠١‏ نوامبر ۱۸۰۱م ب٭ 
کمپانی ایست اندیا' واگذاشت. ناگفتہ نماند کە در سال ۱۸۲۹م شھر 
گورکھپور مرکز آن ناحيہ قرار دادہ شد کە شامل شھرھای گورکھپود؛ 


غازی پور و اعظم گرہ بود. 


'. برای عکس ر۔ک. به ضمایم۔ 
0٥008۷ ۲‏ 101918 ٢585ء‏ کمہانی مند شرقی 
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در سال ۱۸۳۵م قسمت' گورکھپور منسوخشدہ و هر سە شھر مذکور 
بہ شمول گورکھپورں زیر نگین قسمت بنارس (وارانسی)' آمدند اما در 
سال ۱۸۵۳م قسمت گورکھپور دوبارہ احیاء شد. 

در دوران اولین انقلاب آزادی هند در ۱۸۵۷م کە آن در تاریخ ھند 
بەعنوان (غدرہ معروف است؛ شخصی بەنام محمدحسن خود را ناظم 
گورکھپور میگفت: او اگرچه در حکومت قبلی ناظم این قطعه بود اما در 
آن زمان این منصب را ازدستدادہ بود. 

پس از انقلاب ۱۸۵۷- ۸ءعم در نوامبر سال ۱۸۵۸م حکومت 
ھندوستان از کمپانی‌ایستاندیا بە نظارت مستقیم ملکه وکتوریه" انتقال 


یافت. ناشی از آن قسمت گورکھپور و بنارس ضم شدہ: اما مساحت این 


'. 01۷15101, روند جداسازی یک قطعه یا منطقه. 


'. أ ٣٥ ۷8۲٥‏ 8808۲85 بنارس یا وارانسی: شھری بر کرانڈ چپ رود گنگ: در جنوب 
شرفی ایالت أَتَرپردِیش است, این شھر از مراکز عمدۂ دینی هندوان است. در نزد بودائیان و 
پیروان آیین جین نیز مقلاُس است., بنارس از شھرھای مھم تاریخی, فرھنگی و تجاری ھند و 
از مراکز قدیمی و مہم شیعیان شبەقارۂڈ هند بہ شمار می ‌رود. از دیگر نامھای معروف 
آن ەکاشی؛ است: کە ظامراً از نام یکی از قبایل آریابی نژاد آن منطفه برگرفتەشدہ است: در 
زمان اورنگ زیب عالمگیر: این شھر رسماً ہمحمدآبادہ نامیدہ شد ولی با انقراض بابر 
نام بە فراموشی سپردہ شد. 


این 


۰7 0 (ت: ۲٢‏ مہ ۱۸۱۹ - د: ۲٢‏ ڑائویه ۱۹۰۱م) از ٠٢‏ ژوئن ۱۸۳۷م تا پایان 
عمر ملکه پادشاھی متحدۂ بریتانیای کبیر و ایرلند بود. ھمچنین, از ١‏ ڑژانویه ۱۸۷۷ تا پایان 
عمر امپراتریس ھند بود, 


٣ 
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منطق آنقدر وسیع بود کە ازنظر انتظامی یکی از بزرگترین واحدھای ان 
منطقه بە شمار می رفت. 

بدین‌جھت در سال ۱۸۱۵م یک شھر جدید بە نام بستی' تاسیس شد 
کە در آن شش پرگنە از شھرستان گورکھپور شمولیت داشت. در سال 
۹ء شھرداری گورکھپور بە عمل آمد. در سال ۱۸۷۳- ۱۸۷۵م در این 
شھر قحط عظیمی رخداد, 

در سال ۱۸۹۳م عليه گاو کُشی نھضتی آغاز شد و در سال ۱۹۲۰م 
نھضت عدم تعاونِ حزب کانگریس در این شھر نفوذ پیدا کرد که در 
جریان آن ۸ فؤریه سال ۱۹۲۱م مھاتماگاندی' اولین بار از این شھر بازدید 
کرد 

در ٤‏ ژالویه سال ۱۹۲۲م درجایی بە نام چوری چورا" حادثة عظیمی 


رخ‌داد و در ٥‏ فوریه در مقابل کلانتری چوریچوراء پلیس گلوله باری کرد 


8858ء حل وفصل باستان این شھر: در اصل بەعنوان "۷358158 شناختەشدہ است. منطقۂ 
حاضر غیرمسکونی و پوشیذہ از جنگلھا بودہہ اما بەتدریج بە منطقة سکنی عوض شد نام 
کنوئی شھر توسط راجا کلھر(811811م1) انتخاب شد. این رویداد احتمالاً در قرن ۱١‏ صورت 
گرفت. در ۱۸۰۱م تحصیل بستی, دفٹر مرکزی شد و در سال ٦٦۱۸م,‏ ان بەعنوان یک شھر 
انتخاب شد 

٥۸٥3٥٥٥ 6158011 "‏ (ت: ٢‏ اکتبر -۱۸٦۹‏ د: ٠٣‏ ژانویہ ۱۹۵۸) نام کامل او مُوهھن داس 
کرْمچند گاندی است. رھبر سیاسی سرزمین مندوستان, کہ ملّت مند را در راہ آزادی 
از استعمار امپراتوری بریتانیا رھبری کرد. 

۴> 00 0180ء نام جایی کە از شھر گورکھپور ٢٢‏ کیلومٹر فاصله دارد. 
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و ٢٢‏ نفر کشتہ شدند. در واکنش آن, مردم بە خشم آمدہ کلانتری را آت 


زدند و ناشی از آن ١‏ نفر از نظامیان و یک معاون کلانتری زندہ سوخته 
شدند, 


در سال ٦۱۹۲م‏ بار دیگر قائدان ملّی کشور ازجمله خانم سروجی 
نایدو' لاجپت رای' و موتی لعل ٹھرو" بە این شھر توجه نمودند۔ در ۸ 

٤ 7‏ ے‫ ک وا 
دنبامبر ھمین سال, آزادی‌خواہ معروفہ رام پرساد بسمل را کە در توطثه 


کاکوری* دستگیزشدہ بود در زندان همین شھں توسط انگلیس‌ھا بە دار 
کشیدہ شد. در آخرین لحظە‌ھای زندگی, این کلمات بە زبان ایشان جاری 
بود امن نابودی امپراتوری بریتانیا را می خواھم؛ 


طبق گزارش موقّت سرشماری ھند جمعیت گورکھپور در سال 


۱ھ ٤٤٤٤٤٤٤٤‏ نفر است. کە تعداد مرد و زن بە ترتیب ۲۰۲۷۷۰۱۷۷۷ و 


۸ء۲ می ‌باشد. اتا جمعیت شھری آن ۳٥٥۳۰۹۰۷( ٣۷۳٤٤٤‏ مرد و 


۹۹ زن) است۔ 


سے 
00ك1۸ نمنزہءو5 

ئ18 ٤ں‏ جرڑھا 

7 ط١۷‏ [112م۸) 

+ انسعزظ 3۰ط سصجھ 
و سرقت قطار کاکوری که آن را ہتوطلہ کاکوری: نیز نامیدہ می شود. این حادثہ ۹ اوت سال 
۵ء میان ہکاکوریە و 'عالم نگرہ رخ‌داد. این توطئہ عليه حکومت انگلیس‌ھا 


بود. سربراھان 
آن ہرام پرساد بسمل): ہاشفاق اللہ خانء و دروشن سنگ: بودند۔ 


۲۷ 
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ایستگاہ راہآھن' این شھر؛ دفتر مرکزی (مرکز فرماندھی) راہآھن 
شمال شرقی ھند است. در ٦‏ اکتبر ٢۲۰۱ء‏ گورکھپور: طولانی ترین ایستگاہ 
راہآھن در جھان اعلام شدہ است که مساحت آن حدود ٢۳١‏ کیلومتر 
است, 

گورکھپور از زمان امپراتوری مغول تا. دوران حاضر یکی از 
بزرگترین مراکز علمی؛ فرھنگی؛ ادبی و مذھبی بودہ است. بسیاری 
از دانشمندان: شاعران صوفیان و بزرگان دین ازجملە بابا زاگھو داس' 
رام پرساد بسمل" بابو بندھو داس*٭ و فراق گورکھپوری' مجنون 
گورکھپوری* از ھمین سرزمین برخاستەاند. این شھر ھموارہ بەعنوان یکی 


از مھمترین و بزرگترین مراکز تمدن و فرھنگ مندوان یاد می شود. 


'. برای عکس ر۔ک, به ضمایم, 

۲. 085ا 888713۷ 8338ء یکی از سیاستمداران نامور کە در شھر پونە متولد شد اہا تا 
آخرین زندگی خود در شھر گورکھپور اقامت داشت. او در ھند بە عنوان ۷ گاندی شرقی؛ 
(اط 0٤٥٥٥١٠٢۷٢٥٥٢‏ 6300101) شناخنہ می شود۔ 

٭ ٴٴ5 ۲۲۵۵ 81ء یکی از آرادی خرامان که در شاہەجھان پور متولد شد. بھ علت 
شورش عليه انگلیس‌ھا در ۱۹ دسامبر سال ۱۹۲۷م در زندان ھمین شھر بە دار کشیدہ شد. 

٭ یکی از آزادی خوامان 

٭ یکی از شاعران, منتقدان و مترجمان شھیر زبان اردو؛ اسم کامل او رگھوپتی سہای 
(نهَط(5۵ 0۵نا تاق13]) برد۔ ت: ۲۸ اوت ١۱۸۹م‏ د: مارس ۱۹۸۲م 

٭ یکی از شاعران, محققان و منتقدان نامدار زبان اردو؛ اسم کامل او احمد صدیق بود. او در 
۶ مہ سال ۱۹۰م در شھر گورکھپور متولد شد و ٤‏ ژوئن سال ۱۹۸۸م در شھر کراچی 
(پاکستان) درگذشت. 
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امکانات اقتصادی؛ تجاری و فرھنگی و مذھبی گورکھپور آن را یکی 
از مھمترین شھرھای ایالت اَتَیردیش می‌سازد. اقتصاد شھر گورکھپور بر 
پایۂ کشاورزی, دامپروری و صنایعدستی استواراست. مھمترین فراوردەھای 
آن گندم؛ جو و میوەھای گوناگونی است, 


(متن کتاب) 


بسماللہ الرحمن الرحیم 

کیفیتِ اثر بلد و خاصیتِ آبوھوا و امراض کہ بیشتر 
حادث میشود. 

سوادِ شھر گورکھپور داخل اقلیم ثالٹ و اسباب سماوی در این جا 
مقتضی حرارت بە سبب این‌کهە شعاع شمسی بە تمازت آفتاب و اتصال 
جبال شمالی ہا بخارات حجری و اشجار سمی منعکس‌شدہ ہر سکان دامانڈ 
کوہ می افتد و ھوای آنجا بە آبخرۂ حارّہ تا بە این‌جا می رسد و ھرقدر 
اتصال دامان کوہ زیادتر'؛ احداث امراض حارّہ بیشتر. و اسباب ارضی 
مقتضی رُطوبت و ئُرودت کە آبچاہ ئزردیکتر و زمین نمناک مشتمل بر 
جھیل" و الەھای' بسیار کە در بعض مقامات در ایام برشکال' از طغیائی 


'. در اصل: زیادەتر 

" دریای کوچک و دریای محدود و آبگیر و برکە رودخانه 

٢‏ مجرای فاضلاب: کانال فاضلاب 

' موسم باران: در بھار عجم: لفظ مندی است: در ھندی برس (ورش) بە معنای بارش (باران) 
و کال بە معنای وقت (غیاث اللفات و آنندراج) 


۲٠ 
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سیلاب تا یکمنزل برابر؛ بە سواری کشتی توان رفت. و شھر ھذا از دو 
طرف ہا دریا و از دو طرف ہا جنگل اتصال دارد کە از تراکم اشجار 
جنگلی و باغات و دیگر اسباب ارضی هوای این‌جا متغیرشدہ مُحدٹ 
امراضِ بلغمی و رُطوبی می شود. و ھرگاہ حرارتِ سماوی با رُطوبتِ 
ارضی مُجتمع شد باعث عفونت اخلاط و تغیّر مزاج می گردد. و بەحسب 
استعداد ھر کس مُحدثِ امراض حارّہ و باردہ می شود. چنانچه در أمزجة 
حارّہ به سبب حرارتِ ھوا[ی] جبلی و انعکاس شعاعِ شمسی, بیشتر 
امراض حارّہ از غب' خالص و غیر خالص و سودا' و سرسام' و احتراق و 
فسادِ خون و غیرہ حادث می شود و در امزجۂ باردہ از تپ بلغمی و ضعف 
اشتھا و نزول و فتق' و ورم گُلو و دردِ مفاعیل پیدا میشود. و هرقدر 
اتصال جانب کوہ زیادتر حدوث امراض حارّہ به سبب انعکاس شعاع 


: 0 : کے رو 
شمسی با آبخرۂ جبلی در این ‌جا اکثرہ و بە ھمین جھت در پرگنات داان 


'. نوعی تب کە یک روز در میان عارض میشود, 

؟. مرض مالیخولیا, بیماری روانی کە عوارض آن عبارت است از افسردگی شدید: توخم, ھذیان 
و 

مرضی باشد کە در دماغ ورم پیدا می شود و خلل دماغ ظاھر می گردد و این مرکب است از 
١سرہ‏ یه قعنی راس و وسامہ یہ معنی ورم۔ 

* مرض فتق کە آن را بە انگلیسی: ٥‏ می گویند. 

' در اصل: زیادەٹر 
٦‏ رع پر ڈیا وید آ از خراع ہی کیھٹ (برھان): زمینی را گویند کە از 
آن خراج ہستائند, 


تاریخ گورکھپور 


تھ 
کوہ از بتول' و بخلول' و غیرہ بیشتر تپ شدید بەنوبت یکروزہ با 
7 خار۔ 0 کے 

قشعریرہ' و فساد خون حادث می‌شود. و در بعض پرگنات مثل پدرونه و 

غیرہ کە آب نزدیکتر و رطوبت ارضی غالب؛ امراض رطوبی مثل ورم گلو 


و نرول چشم؛ و تپ بلغمی حادث می شود. 


[58۷8 
انالط530 ۱ 
٢‏ تغییر حالتِ پوستإ بدن و جمع شدن آن, و راست شدن مومای بدن از شدت سرما یا علت 
دیگر. 


۲8ٗ 


تاریخ گورکھپور ٤‏ 


احوال عمل‌داری اھل اسلام 

از اھل اسلام اول کسی که در این ملک فرمانروا شد حضرت سالار 
مسعود غازی' بودند کە بعد فتح این ملک تا دیار بنارس' و جونپور" 
خطبہ و سکم بەنام سلطان محمود غزنوی حال خود رواج دادند. چون 
سلطان محمود غزنوی در سنه چھارصد [و] بیست ویک ھجری در غزنی 
فوت کردند٠كُفار‏ ھند خیرہ شدہ از حضرت سالار بی‌ادب ی‌ھا می ‌کردند. و 


'. سید سالار مسعود غازی در سال ١٥۹‏ ق/ ٦٦۱۰م‏ با قومی که در صوبۂ اودہ زندگی 
می‌کردندہ مقاومت نمودند و پس از سلطۂ مسلمانان در این سرزمین سکونت گزیدند۔ (رکہ: 
گذشته لکھنوں ص۲۱) 

" بنارس یا وارانسی؛ شھری بر کرانڈ چپ رود گنگ در جنوب شرقی ایالت أُنئرپردیش هند 
ات این شھّر از تراکزادینی عندزان ات ّ 

7 8001 شھری در ایالت اتُرپردیش, بنیانگذار سلطنتِ شرقی شھر جونپورں ملکالشرق 
سرور خواجه جھان بود کە در سال ۷۹١‏ ق/ ۱۳۹۵م این سلطنت را تأسیس کرد, او در عھد 
ئیرور گا تلق راس زا سے فا بود تر عون ناضرالدین معیوہ پس رف ور ظاہ ثلك 2> 
منصب وزارت رسید. پادشاہ بە او لقبِ ملکالشرق داد و منطقەھای قنوج تا بیھار بە او واگذار 
کرد. شھر جون‌پور نیز در این منطقه شمولیت داشت. او باتدبیر و استعداد انتظامی خود بر همۂ 
'منطقه تسلط پیدا کرد و شھر جونپور را پایتخت خود قرارداد۔ (فقھای ھند [اردو] 
ج۲٣:ص٥٥)‏ 


ای تاریخ گورکھپور 


چون ھم در آن سال سید شاہ معروف والد بزرگوار ایشان کە در سترکھہ' 
بودند, انتقال فرمودند'۔ هنود زیادتر' خیرہ شدہ نە لک کس از اطراف کرا 
مالک پُور' و غیرہ و بھرائچ جمع گردیدہ از حضرت سالار درخواست 
کردند کە از این ملک جائی بەسلامت برند۔ حضرت ایشان با دوازدہ ھزار 
کس معرکه آراستند و قریب چھار روز جنگ شمشیر و نیزہ گرم بود. روز 
پنچشنبه قریب سم پھر" سنهۂ چھارصد [و] بیستوپنج ھجری در عمر 
بیست ویک سال به زخمھای شمشیر و نیزہ و تیر و غیرہ شھادت یافتند۔ 
توابع آن حضرت که تا بنارس متفرق بودند یکیک بەجاھای خود شھید 
شدند و باز حکومتِ این دیار به راجەھایی" منتقل شد۔ و سنۂ پانصد([و] 
نودوشش ھجری سلطان شھابالدین غوری* از غزنین بہ ہند آمد و 
ولایت قنوج* را کە گورکھپور ھم در آن ایام از توابع آن بودہ مفتوح 
ساخت. و قطبالدین ایبک ترکی نژاد را از طرف خود سلطنت دھلی 


588۲۸0 نام جابی 

٭. از دئیا رفتند۔ 

2 در اصل: زیادەتر 

' صد مزا 13١‏ 

دو رر کا 

٦‏ بعد از ظھر 

" در اصل: براجھابی 

حک: ۱۱۷۵م تا ١۱۲۰م‏ 

٭ [300100)], منطقەای در ایالتِ اترپردیش کە از شھر کان‌پور ۸٤‏ کیلومتر فاصله دارد. 
". حک: ۱٤۰١‏ تا ۱۲۱۰م 


تاریخ گورکھپور ٤‏ 


دادہ به غزنین مراجعت کرد. از آن ھنگام گورکھپوں در تصرف سلاطین 
دھلی یعنی سلطان شمسرالدین التمش' و الغخان' و معزالدین کیقباد" و 
علاءالدین بن شھابالدین ' و سلطان غیاثالدین بلبن تغلقشاہ غازیٴ و 
سلطان فیروز شاہ' ماند۔ چون سلطان فیروز شاہ کە از پادشاھان دھلی بود 
بھ سبب ضعف و ناتوانی متحمل امر خطیر سلطنت نمی توانست شد؛ 
محمدخان پسر خود را مخاطب بە ناصرالدین نمودہ در سنەه مفتصد [و] 
نود سلطنت دھلی به او ارزانی داشت. و او سه سال پادشاھی کرد و در 
عھد خویش ملک سیر خواجەسرا' را کە مرد فرزانه و نیک نھاد بود و خان 


'۔ حک: ۱۲۱١۱‏ تا ۱۲۳١‏ میلادی, جای حک: دھلی. 
7 الغ خان یا الماس‌بیگ یا الغخان خلجی, یکی از برادران علاءالدین خلجی بود, او در فوریه 
سال ۱۲۹۸ میلادی گروہ بزرگی از مھاجمان مغول را در پنجاب شکست داد و با موفقیت 
دودمان خلجی را از حملۂ مغول دفاع کرد۔ 
> حک: ۱۲۸۷ تا ۱١‏ اکتبر ۱۲۹۰ میلادی: سلطان دھم از سلسله سلاطین‌مملوک (بردہ) بود. او 
پسر بغراخان؛ سلطان مستقل بنگال آن زمانء و ھمچنین نوۂ غیاثالدین بلبن بود کە پس از 
مرگ او به سلطنت دھلی رسید. در سال ۰ میلادی به دست سرداران خلجی کشتہ شد۔ 
حک: ٦‏ تا ۳۱١‏ میلادی؛ نام اصلی او گرشاسپ خلجی بود. او دومین سلطان دودمان 
خلجی بود و بەعنوان قدرتمندترین سلطان سلسلۂ خلجی شناختہ میشود, 
بنیانگذار و نخستین حاکم از امپراتوری تغلق کە بەعنوان غازی ملک یا شاەغازی شناخته شد 
حک: ۸ سپتامبر ۱۳۲۰ تا فوریہ ۱۳۲١‏ میلادی, جای حک: دھلی. یا چھارمین سلطان سلسلۂ 
تغلقم باشد۔ حک: ۱۳۸۸ تا ١٤٣۱م‏ جای حک: دھلی۔ اما اوٴل درستتر به نظر می رسد چون 
مؤلف بعدازآن اسم فیروز شاہ آوردہ است۔ 
حک: ۱۳١١۱‏ تا ٠٢‏ سپتامبر ۱۳۸۸م: جای حک: دھلی, اسم کامل: ملک فیروز بن ملک رجب۔ 
" تفصیل آن در صفحۂ ٦١‏ گذشت۔ 


اك تاریخ گورکھپور 


جھان خطاب داشت و ملک قنوج بدو مثفوض بود: سلطان شرقی خطاب 
کردہ بە جونپور کە از آثار فیروز شاہ است: فرستاد. و ھم در عھد ریاست 
خحان جھان بر ملک قنوج حضرت صاحبقران امیر تیمور در سنهۂ مشتصد 
در دھلی آمدہ سلطان محمود نبیرۂ فیروز شاہ دملو اقبال خان' را که 
آخرھا موسوم به بھلول سلطان شد شکست دادہ. بعد قتل و غارت دھلی 
اکابر شھر را بہ ملازمت طلب داشتہہ نام سلاطین افاغنہ' از خطبه 
برانداخت و بە وثیقەنامۂ سید شریف جرجانی, خود را مُجلّد دین‌محمدی 
عليه الصلوۃ والسلام علی اللہ قرار داد خطبہ و سکه بە نام خود رواج 
دادہ. بعد پانزدہ روز بە ولایت خویش معاودت نمود. و در سن هھشتصد 
و ھفت در یورش خطا بە سرحد ترکستان درگذشت. و این ملک از عھد 
خحان چھان به سلطنت شرقی منسوب شدہ. چون روزگارش بسر آمد: 
مبارک شاہ به سنلطنت نشستہ خطبهہ و سکه بهە نام خود رواج داد. سلطان 
بھلول این خبر شنیدہ از دھلی به پیکارش روانه شدہ" در ساحل گنگ 
مصاف دادہ و کاری ناکردہ برگشت و [از] خون سلطان مبارک درگذشت. 


ابراھیم کھین برادر او را به رزبانی شرقی دیار برداشتند. او داد 


' بھلول خان ابن کالا خان, حک: ١٤٣۱م‏ تا ۸۹٣۱م‏ جای حک: دھلی۔ 
جمع افغان کە قومی معروف است: افغاذھا 

در اصل؛ روان شدہ 

٭ مصاف دادن به معنی جنگ کردن؛ نبرد کردنء 
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دانش‌پڑوھی داد. ملکالعلما قاضی شھابالدین جونپوری' در عھد او 
مأمور گشت. چون پیمانڈ عمرش لبریز شدہ بھیکن خان بزرگپور او را؛ 
سلطان محمود نام نھادہ بە سلطنت برآوردند۔ چون شایستۂ کردار نبود, باز 
معزول گردید. و حسین, برادرش بە حکومت قائم شد۔' و او بەوفور جاہ و 
خشم مغرورشدہ با بھلولء سلطان دھلی کارزار کرد و مُنھزم شد. سلطان 
بھلول؛ باربکشاہ پسر خود را در جُونپور قائم کرد." و چون سلطان بھلول 
درگذشت: باز سلطان حسین بەاتفاق باربک شاہ لشکرھا فراھم کرد چند 
بار بە دھلی رفت و کاری از پیش نبرد و سلطنت شرقیان بدو سپریشد. و 
در دھلی بعد بھلول: سکندر علاءالدین لودی' بادشاہ شد. و این ملک ھم 
بە !و تعلق گرفت. بعدہ سلطان ابراهیملودی' در دھلی فرمانروا شد. و در 
ارزانی اشیا آنقدر کوشیدہ که بە انتفاع عھد علاءالدین غوری برابر شد 
بلکە در عھد علاءالدین غوری ضبط و ربط و شد [و] آمد بسیار بودند. در 
عھد ابراھیم سھولیت و آسانی برای همەکس بود. چنانچھ ارزانی عھد او 


اھل تواریخ از نوادر شمردہاند۔ و در سنه نەصد و سی ھجری در جنگ 


'. یکی از عالمان بانفوذ این منطقه 

اففوز گگشتۂ 

منصوب کرت 'مقرر کرد 

۶ نام کامل: نظام خان ابن بھلول خان حک و جای حک: ۱۱۸۹ تا ۱۷٥۱م‏ دھلی 
٭ نام کامل: ابراھیمخان ابن نظام خانء حک و جای حک: ۱۵۱۷ تا ١۱۵۲م,‏ دھلی 


بی تاریخ گورکھپور 


ظھیرالدین بابر شاہ' در قصبۂ پانی پت' بە قتل رسید۔ و بعد از بابرہ 
نصیرالدین ھمایون' بادشاہ شدند۔ 

در عھد ایشان در سنه نەصد [و] چھل وھفت شیر خان افغان' از صوبة 
بھار خروج کرد. دو جنگ واقعشد. یکی مابین بکسر* و یکی در حوالی 
قنوج. هر دو جا ھزیمت بە فوج بادشاھی رسید. و حضرت بادشاہ متوجھ 
ایران شدند. و سلطنت ھندوستان بە شیرخانافغان قرار گرفت. چون او 
نمائد سلیم شاہ برادرش فرمانروا شد. پس از او عادل شاہ پسرش کھ از 
کمال غفلت او را اندھیلی شاہ می گفتند بر تخت نشست. وزیرش ھیمون 
بقال مردِ عاقل بود لاکن هرگاہ عادل شاہ به دکن متوجه شدند هھیمون 
بقال ود را بکرماجیت خطاب کردہ در دھلی فرمانروائی می‌کرد که از 
تأیید ایزردی در سنۂ تُەصد [و] شصتوسه جلالالدین محمد اکبر 


بٌادشاەغازی* بە عمر چھاردہەسالگی بە رھنمونی بیرامخان' فوج افاغنہ را کھ 


'. حک: ۱٥٢١‏ تا ١٣٥۱م‏ 

لا یی نا شھری در ایالت هریانه کە از دھلی ۸٦‏ کیلومتر فاصله دارد۔ 

۶ حک: ۱٥١١‏ تا ١٤٥۱م‏ 

حک: ۱۷ مہ ۱٥١١‏ تا ٢٢‏ مه ١٤٥۱م‏ اسم اصلی آن فرید خان بودہ و بە نام شیر شاہ سوری 
شناخته شد. 

80 یکی از شھرھای ایالت بیھار کە از پتنا (پاى تخت ایالت بیھار) ۱۰۸ کیلومتر فاصله 
دارد۔ 

م۱٦۰۵ تا‎ ۱٥٥١ حک:‎ ٦ 


تاریخ گورکھپور ۸ 


ہس _ ہے ےہ ڈگ وو ےسواسسسژسسسسسسس نج 


در آن جماعت ھیمون مسطور سرلشکر بوم شکست دادہ و به قتل آوردہ. 
و خطيه و سک باز بە نام خود رواج دادند. و نام سلاطین افاغنه باز از 
خطبه برآوردہ شد. از آن ھنگام حکومت این ملک بەه تصرف اولیای دولت 
تیموریە منسوب‌ماند تا این‌کە در عھد محمدشاہ بادشاہ غازی' صوبۂ اودہ 
بە صبوبە‌داری برهھانالملک سعادت خان" تفویض یافت. و چون سعادت 
خان در جنگ نادرشاہ کُشتەشد ایال صوبۂ اودہ به صفدر جنگ 
ابوالمنصور خان٭ دامادِ او قرار یافت. و ھهرگاہ بە دفعڈاول احمدشاہ ڈرانی 
به هند آمد ابوالمنصورخان مصدر ترددات نمایان شد. و احمدشاہ ڈُرانی 
را بەاتفاق جماعۂ تورانی شکست دادہ. و ھم در آن اثنا محمدشاہ پادشاہ 
غازی انتقال فرمودند. و احمدشاہ بادشاہ' خلف محمدشاہ بادشاہ شدند۔ 


'. یکی از سرداران ترکی نژاد کە از اھالی بخارا بود, اولاً در عھد بابر و بعد ھمایون نگەدارندہ 
و فرماندہ بود و در عھد اکبر شاہ دارندۂ سپید و سیاہ بود. در گجرات در سال ١١٥۱م‏ کشته 
شد. 

7 محمدشاہ معروف به محمدشاہ رنگیلا: چھاردھمین پادشاہ از امپراتوری مغول: حک: ۱۷۱۹ 
تا ۱۷۵۸م 

جلوس: ۰/ ۱۷۱۷م د: ١٥۱۱ق/‏ ۱۷۳۸م اسم اصلی او؛ محمدامین سعادت خان است۔ 
از پسران امام موسی کاظم علیەالسلام و از اھالی نیشابور بود۔ در عھد شاہ عالم بھادر وطن 
اغتوق زا تڑکتا گفتہ بہ هندوستان آمد و در دربار مغول استخدام نمود. محمدشاہ در سال 
۰ف ۷ھ او را صوبەدار اودہ قرر کرد. (سکەجات شاھان اودہ ص١-٢)‏ 

یکی از نوابان اودہ کە بەعنوان صفدر جنگ نیز شناختەشدہ حک: ۱۹ مارس ۱۷۳۹ تا ٥‏ 
اکتبر ۱۷۵۵م 

' احمدشاہ: پانزدھمین پادشاہ از امپراتوری مغول: حک: ۱۷۵۸ تا ۱۷۵١‏ میلادی, 
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ابوالمنصور خان بهە وزارت سرفرازی یافتند۔ چون احکام تیموریه ضعیف 
شدند نولرای سپەسالار ابوالمنصورخان کە بە صوبۂ اودہ بود با افغانان 
فرخآباد جنگ انداخت. او کشتەشدہہ: و تمامی ملک ابوالمنصور خان به 
تصرف افاغنه درآمد. در آن هنگام نواب محمد معزالاین خان شیخزادۂ 
لکھنو با جماعۂ قوم خود بە نیابتِ صفدر جنگ از لکھنو خروج کردہ:. 
راجەھای این ملک را کە سر به شورش برداشته بودند مالش واقعی داد و 
در پدرونہ بہ زخم شمشیر مجروح شد. و چون نواب ابوالمنصور خان با 
سامان وزارت خویش از شاہجھاآباد آمدہہ باز از افاغنہ شکست یافتہ بە 
دھلی رفت. و ھیچکس را لایق مقابلۂ افاغنه نیافت. ناچار ملھاراو ھولکر' 
را بە مدد' طلبیدہہ افاغنه را شکست دادہ باز بر ملک خود قابض گشت. 
بعد فوت او شجاعالدوله" بہ مسند حکومت اودہ نشست. و حسب 
العرض محمدقلی خان خلعت وزارت ھم بە نواب شجاعالدوله بھادر از 
حضور مرزا عالی گوھر' شاھزادۂ عالمیان عنایت شد. و ایالت صوبۂ اودہ 
به دستور بود. چون نواب شجاع الدوله خلاف رای بادشاہ در بکسر با 


8۳ (161] 130 ۷181153, نام شخصی 

" کمک 

جلالالدین حیدر شجاع الدوله وزیرالممالک ھزبر جنگ: جلوس: ۷٦۱۱ق/‏ ۱۷۵۵م۔ د: 
۸ق/ ۱۷۷۵م فیض آباد. 

شاہ عالم ثانی عالی گوھر پسر عالمگیر ٹانی؛ جلوس: ٢‏ جمادیالاول ۱۱۷۳/ ۲٢‏ دسامبر 
۹ء ف: ۷ رمضان ۱۲۲۱ق/ ۱۸ نوامبر ۹ء“ 


تاریخ گورکھپور مک 


صاحبان انگریز' جنگ کرد شکست یافتند و متوجه فرخآباد شدند. در 
این ملک مظفرالاوله ابوالبرکات خان که حاکم این ملک بودند در حدود 
سلیمپؤر و غیرہ یا فوج انگریزی' مقابل :شدند. و تا بیسوارہ" و چھپر'' 
تاخت کردہ راجه اجیت سنگہهٴ را کە معاندِ ریاست نواب بودہ بە قتل 
آوردند. الغرض در غیبت نواب؛ ایشان بە حفاظت نام و ننگ منت خود 
کوشیدند, چون نواب شجاع‌الدوله بە وساطت منیر الدوله و میر منعم خان 
از صاحبان انگریز عھد و میثاق بە میان آوردند و معرفت صاحبان انگریز 
در سنة یازدہ صد [و] ھشتادوھفت ھجری بە حضور حضرت ٹاہ عالم 
بادشاہ غازی فایز شدند فرمان التمغایلکھنو و صوبۂ اودہ عنایت شد. از 
آن منگام بھ ذریعۂ التمغای در سرکار نواب وزیر نامدار تا این‌که نواپ 
یمین الدوله سعادت علی‌خان بھادر* این ملک را با اھالی سرکار کمپنی 
انگریز بھادر تفویضن کردند. از آ‌وقت به ملک مفوضه موسوم است, 


'. انگلیس‌ھا 

' انگلیسی 
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احوال سکان این ‌جا و از اھل قہور مشایخ وغیرھم 

از سکان این ضلع ھنودان بیشتر وٴ اھل اسلام کمتر؛ و اکثر دیھات' 
این ‌جا زمین‌داری راجپوتان' و برھمنان' است و سوای إز آن, از قوم دیگر 
و مسلمانان بەقدر رع حصه ھم :خوامند بود و مردم نامدار بە سبب اتصال 
دامان کوہ کمٹر قصد سکونت ایْن جوار کردەائد. ھرچند علما و فقرا در 
این شھر بودہاندہ لیکن از علمای نامی کسی صاحب تصنیف آن قسم پیدا 
نشد کە کتاب او را درس نمایند و از اھل قبور ھیچکس [از] آنقسم 
نیست کە مردم اضلاع' دیگر بە زیارتش آیند مگر قبور چند شھدا در 


سواد این شھر و در بعضی از پرگنات متعلقه آن مشھور و معروف است. 


' روسٹا ذہ 

" جمم راجپرٹ (اطم[ھظ8) به معنای پسرھای راجەھا: یکی از گروەھای 
بزرگ ھندو در شبه قارڈھند, بە ویژہ شمال ھندوستان است. شنھرت آنان بیشٹر در سربازی و 
جنگآوری است, ٠‏ 

٭ 80, برھمن از واژەھای زبان ھندی کە ہه معنای پیشوا و روحانی برھمابی است. 
طبقة برھمنان از قدیم ہرجستەترین طبقہہ در میان گروەھای مردم در مندوستان بودەاند 

٭ جمع ضلع بە معنای شھر, شھرھا 
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ھرچند احوال شھادت ایشان در کتاب مسطور نیست مگر از قراین حال 
شھیدان ھنذوستان واضح که ھرگاہ در سنە چھارصد [و] بیست و یک 
ھجری سید سالار مسعود غازی رحمتالل عليه ھمشیر زادۂ سلطان 
محمود غزنوی برای غزا' در هندوستان آمدند و ھمراھیان ایشان: در 
اضلاع و اقطار متفرق گردیدند.۔ بعد چھار پنج سال خبر فوت بادشاہ 
محمود غزنوی رسید. راجپوتان از مر چھار طرف شورش و بلوا' کردند 
ھمراھیان ایشان هر جا کە بودند همان‌جا شھید شدند. غالب کە این شھدا 
نیز از ھمان وقت خوامند بود و در فرقۂ ھنودان شخصی جوگی اھل 
کسب و ریاضت موسوم بە ۷گورکە ناتہ؛ بودہ است. سابق از این بعضی از 
صوبەداران اھل اسلام مکان مندف' او را از محلهۂ رسول پور برداشتہ دادند 
و محله رسول پور در آنجا آباد شد تا در محله گورکھپور کھنە بردند. 
بعدازآن در عھد صوبەداری نواب فدائی خان زمان سلطنت اق عالمگیر 
از آنجا ھم موقوف ساختہ: قریب از آن بەطرف شمال که تا حال در 
آنذجاست: بردند. و ان زمین بە مفتی محمدحسین عنایت شد. چنانچه باغ 
و مسجد ایشان هنوز در انْجا موجود است. و قلعۂ این شھر را کە بالفعل 
در انذجا کچھری' نظامت می شود بەحکم معظم شاہ' مُلقٌب بە بھادر شاہ 


' غزوہ 

". ھہمعنای شورش 
۴ عمارت کلاہفرنگی 
دادگاہ 
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بن 


ابن بادشاہ عالمگیر بنا نمودہ این شھر را معظمآباد موسوم ساختند فقط. و 
سابق از این در عھد بادشاہ عالمگیر از امرای این جوار قاضی خلیل الرحمن 
ساکن پرگنه مگھر' چکلەدار" این ضلع تا مدّت کثیر بودہ است؛ که مسجد 
کلانشھر و کُوتله' (/) واقع قلعہ و خلیلآباد متصل مگھر بنا نمودۂ 


اوسیگ, 


'. قطبالدین بھادر شاہ اول؛ جلوس: ۲۸ ذیقعدہ ۱۱۱۸ق/ ٢١‏ فوریهہ ۱۷۰۷م د: ۱١‏ محرم 
۱۸/۶۴ فوریه ۱۷۱۲م 

" این منطق در حال حاضر در شھر ستنتکبیر نگر است, 

۴ جاگیردار: دارندۂ زمین 
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احوال حاکمان سلف بە قید سال غزل و نٌصب و دیگر 
عدالت تاجوراٹھا و طریق عم داری انھا و ذکر بعضی از 
راجەھا' 

در زمان سلف ریاست و راج سواد این شھر از قوم دوم بودہ است۔ 
چنانچه نشان قلعەھای ایشان از بیتال گرہ' و رام گرہ' و بیدیا گرہ' و دومن 
گرہ' و غیرہ در اطراف این شھر تا حال موجود: و در دیھات قوم تھاروان 
یعنی مردم کوھی قسمی کہ الحال در دامان کوہ آباد هستند سکونت 
می داشتند. بازارِ بتول" برای فروخت اشیای کوھی در گورکھپور میشد از 
ھنگام قیام حاکم اھمل اسلام بازار و سکونت تھاروان از این‌جا بەتدرییج 


موقوفشدہ حالا در ترائی" باقی است. چند کس از راجپوتان سربسنت: 


' در اصل: راججھا 
"7 6800 86:31 
65۴ 331 
+ 63805 81 
+63 0080 
داتا 


درّہ وادی, میان کرہ 
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ساکن سری نگر' قلعوقمع آنھا نمودہ مُتسلّط شدند کە تا حال به راجة 
گورکھپوری معروف. چنانچه بعضی از اولادش از ھمان وقت بر 
زمین‌داری' بعضی از دیھات پرگنڈ سلھت؟ (سبٹ) و پرگنڈ حویلی' 
گورکھپور متسلط و اکثر بر تھاور پرگنه حویلی گورکھپور و سلھت 
بەمرجب سند راجه گورکھپوری قابض و متصرف هستند. بعدازاین در 
عھد بادشاہ اکبر اجداد تعلقەدار گچپور* کە ساکن قدیم پرگنڈ بھواپارہ' 
بودہ است,: به معاونت برادران خود بر راجڈ گورکھپوری غالب آمد. 
قلعوقمع آْسا دو عریبدص٤‏ چد ست گزدہ زمین‌داری" حویلی گورکھپور و 
سلھت بە دخل خودھا آوردند کە تا حال به تصرف اولادِ آنھا موجود 
فقط. و از راجەھای* این چکل در زمانِ سلف راجه مجھولی شخص 
رئیس و صاحب نوبت بود و در پرگنۂ بانسی' راجه رنجیت‌سنگه و راجھ 
دلجیت‌سنگە برادران علاقی بودند۔ در ۱۲٦١‏ فصلىی با خودھا جنگیدہ 


"'. 5۲10358۲ پای‌تخت تابستانی جمون و کشمیر 
در اصل: زمیداری 
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کشته شدند. بعدازآن راج سربجیت‌سنگه پسر راجه دلجیت‌سنگە را کە 
صغیر سن بود: بر راج نشانیدند. و در این عرصه راجه ظالمسنگه راجڈ 
امودہ '(اہڑہ) شخص زبردست اولوالعزم باهنر پیداشدہ بود کە کارھای 
نمایان از وی بە وقوع آنتت نواب شجاعاللاوله اکٹثر متوجه گرفتاری او 
بودند دستیاب نشد. در عمل داری خواجه عین‌الدین فوت کرد و راجە فتح 
ساھی راجه مانکجوگن ھمیشه از چکلەداران این ضلع در جنگ روپوش 
می بود. و بھ وجه علاقەاش که در ضلع چھپرہ عمل سرکار بودہ است؛ 
گاەگاء بە مقابلۂ سپاھیان انگریزی جنگ ہم کردەاست فقط. و در عھد 
صوبە‌داری نواب ابوالمنصور خان در ۱۱٥۱‏ فصلی میر خدا یار خانء کە 
کترۂ' ایشان در لکھنو موجود؛ چکلەدار این ضلع شد و تا چند سال ماند. 
شخص باخدا و فقیر دوست و عادل و زبردست بود کە آبادی ملک و 
قلعوقمع اکٹر مُفسدان در عھد ایشان گردید۔ 

بعدازاین عاملان مختلف که از آنھا میر باقر و رامنراین" و معزاللاین 
خان مشھورند بە چکلەداری این ضلع منسوب‌شدہ آمدہ. چنانچه در عھد 


چکلەداری معزالدین خان شیخزادۂ لکھنو بە تخریب زمینداران پدھیا 


۸٥1003 '‏ 
". کوچۂ احاطەشدہ توسط خانەھا, کوچەای که در مقابل ان بستہ باشد و راو خروج از سمت 
چپ و راست باشد. 
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بارہ'(پڈعیااثہ) و پدرونە (پڑدہن) کە سر بە شورش برداشته بودند واقع شد. 
بعدازاین در ۱۱۷۲ فصلی نواب شجاعالاولہ بە محاربۂ صاحبان انگریز در 
بکسر شکست یافتند. ازاین‌جھت زمینداران' از هر طرف سر بە شورش 
برداشتهہ بە غارت گری می پرداختند و در این جا غدر بود. چنانچه در همان 
سال راجه سنومانسنگہ" برادر کلانی پھلوانسنگه' متوفی راجه گورکھپور 
در این شھر آمدہ زرھای خطیر بەطور مصادرہ از رعایا گرفت. مردم اھعل 
اسلام تنگ آمدہ بەطور غزا* برای محاربۂ او مجتمع گشتند تا فرار شد. و 
بعد از شکستِ بکسر سە سال, من ابتدای ۱۱۷۳ فصلی تا ۱۱۷۵ فصلی 
نواب فضل علی‌خان غازی پوری ناظم این چکلە شد. او ظلم بسیار کرد و 
مبالغ خطیر قریب [بە] بیست وھشت لک' روپیە بەحساب فی بیگه از پنج 
روپیە تا پانزدہ روپیە از این چکلە تحصیل کرد" تا این ضلع ویران شد که 
بعضی از ویرانی آنوقت تا ھنوز آباد نشد. و در ۱۱۷١‏ فصلی راجه 
صورتسنگہ* دیوان کل از حضور نواب شجاعاللاوله برای انتظام این 


83۳8 ۲۸۸13 
" در اصل: زمیداران 
٠‏ جاھمنڈ 580018۸ 
٭ طلچمن5 ۲3۱8۷۸۷۸ 
* جنگ و پیکار 

٭ ا براہر با صد ھزار 
۷اباست آوزد 
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علاقہ آمد. از طرف او دو سال خواہ چھار سال عاملان مختلف مقرر 
بودند. چنانچه در پرگنۂ گورکھپور و بھوا پارہ و پرگنڈ سلھت هادی خان 
نامی رسالەداراء و در پرگنه بانسی و پرگنڈ رسولپورغوث و 
سیتارامکھتری' و در پرگنڈ امودہ و پرگنڈ بستی و پرگنڈ مگھر و پرگنڈ 
مھولی" راجە اھلادسنگھ' و در پرگنڈ مجھولی و پرگنڈ سدھوەجوتیە و 
غیرہ ستیارام کایسته مقرر بود. در ھمین ایام یعنی در ۱۱۷١‏ و ۱۱۷۷ فصلی 
قحطسالی عظیم واقع شد. زیادتر* باعث ویرانی این ملک گردید و مردم 
این ‌جا بیشتر از آنذوقت در دامان کوہ یعنی بتول و چھارن' رفته آباد شدند. 
چنانچه اکٹر دیھات ویرانی آنوقت الحال در عمل داری سرکار آباد شدہ و 
بعضی تا حال ویران است. و در ھمین اثنا یعنی در ۱۱۷۷ فصلى عھد 
چکاەداری راج صورتسنگہ بالکل دیھات معافی این ضلع و دیگر 
ممالک نواب وزیر بەحکم نواب شجاع الدولہ بھادر بە ضبطی درآمد. و 
بعدازاین بعضی دیھه بەموجب شد [و] آمد قدیم و اکٹر دیھات جدید در 


عھد نواب آصف بھادر واگذاشت و معاف گردید. و در ۱۱۸۰ فصلی 


کسی که زیر فرمان او رسالہ بودہ بە عربی آن را قائد گویند. (از آنندراج ). سرھنگ و سردار 
سواران . (ناظم الاطباء) 

کو اک ای اعت 

۴ نامھای جاھا 

٭ طھمن5 ۸30 3ز 

در اصل: زیادەتر 

ءمکن است گھر کنونی.مہارن بالنل. 
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خواجه الماس عامل شد. و در ھمین سال نواب شجاع الدوله بھادر رخحت 
اقامت به دارالبقا کشید: و نواب آصف اللاوله بھادر مسندِ وزارت آراست. و 
بعدازاین در ۱۱۸۳ فصلی نواب سید محمدخان برادر مختاراللاوله و در 
۱۸ فصلی محمد سعید خان قندھاری ناظم این چکله گردید. شخصِ 
عادل و زیردست بود. در عھد او کِیشُورای' تعلق دار پدرونە تاخت و تاراج 
گردید. از ۱۱۸۵ تا ۱۱۸۸ فصلىی چکلەداری سرکار گورکھپور و بھرائچ بھ 
میجرھالی صاحب مفوٗض بود. پندت سوبھامن ‌دیوان راجه متّاسبی' مشیر و 
مختار سرکار ایشان بودہ است. و از طرف ایشان میرزا بخش الله بیگ ناظم 
.بھرائچ و محمد شفیع خان ناظم چکله گورکھپور بودەاند. در آن عھد اکثر 
۔زمینداران و راجەھا اسیر و مُقیّد گردیدند و جمع بسیار سنگین گرفتہ شد 
تا مرقدر دیھات که از ایام گرانی تا عھد ایشان آباد شدہ و دیھات دیگر بە 
سبب سختگیری ایشان ویران شد. و چون اکثر زمینداران از سرکار 
بھرائچ و سرکار گورکھپور در مکان کوتله واقع قلعۂ گورکھپور مقیّد 
بودەاند و در آخر عمل داری ایشان در ۱۱۸۸ فصلى, در ھمان روزھا که 
نواب آصف الدوله بھادر برای معاونت نواب گورنر مستر ھستن" صاحب 
بھادر متوجه تدارک جیتسنگه' راجۂ بنارس شدند. زمیندارانِ نواح 
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مجتمع گشتہ بر قلعة گورکھپور واکە افتاد تا یکپاس روز گولی‌ھایی' از 
هر دو جانب سر میشد. بعدازآن از اتفاقات یک تا دوپھر' سپاھیان از 
ھیچ‌یک طرف در این‌جا رسیدند و مشھور گردید کە کپتان' صاحب 
می‌آیند۔ زمین‌داران بەمجرد استماع این معنی افرار شدند و ھمان روز 
اندرون کوتله٭ اکثر محبوسان را بە قتل رسانیدند۔ و بعدازاین مصطفی خان 
راجه نانپارہٴ را نیز ب٭ەحکم میجر صاحب شتند. و در ۱۱۸۹ فصلی راجه 
صورتسنگە دیوان حضور نواب‌وزیر نامدار دیگر بە چکلەداری این ضلع 
منسوبشدہ آمد؛ و در ۱۱۹۰ فصلی عبدالل بیگ مخدوم چکلەدار مقرر 
شدہ آمد. و در ماہین سال از دست سواران کشته شد. و در ۱۱۹۱ فصلی 
محمد شفیع خان عامل شدء و در این سال قحطسالی عظیم واقع گردید که 
اکٹر مرْدم از گرسنگی ھلاک: و اکثر خانەھا و دیھات ویرانشد. و اثر ان 
تا سەه سال ماندہ کە در این عرصه بیشتر ساکنان این ضلع بەطرف چھارن 
و ترائی رفتند۔ و در ۳۲ و ۱۱۹۳۴ فصلی اسماعیل بیگ خان و نقی بیگ 
خان ناظم بُودہ است. بعدازاین از ۱۱۹١‏ فصلی تا ۱۱۹۷ فصلی حکومت 
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چکلۂ اعظمگرہ و چکله گورکھپور بە خواجه عینالدین مولائی مفویض 
بود۔ مرد بسیار سخی که در سخاوت و شجاعت و عدالت مشہور و 
معروف بود. فقرای بسیار جوق [در] جوق ھمراہ او می ماندند۔ ھرروز بھ 
آڈھا خیرات می داد و در مُحرٔم ھیچیک چیز پیش خود باقی نمی داشت. 
مگر اندکی' ظالم و سختگیر ھم بودہ است. چنانچه در عھد چکلەداری 
او مردمان بی خوف و خطر از دزدان و قطاعالطریقان' و مفسدان 
زندگانی می ‌کردند بلکه مشھور بود کە مردمان هنگام شب دروازہ" واکردہ 
خسبیدہ باشند. و چکلۂ اعظمگرہ' کە از مدات دہ دوازدہ سال به چکلەداری 
چکلەداری میرزا عطابیگ خان برادر حیدربیگ خان, بسیار آباد شدہ بود. 
در یک سال مبلغ ھیجدہ لک روپیە از ان چکلە تحصیل کرد و ھمین قسم 
از چکله گورکھپور تا مشت لک روپیه در بعضی سال گرفت. و در ۱۱۹۸ 
فصلی و ۱۱۹۹ فصلی راجه سیتل پرشاد درامدین' و راجه بھوانی پرشاد" 
ناظم چکله گورکھپور و اعظمگرہ شدند. و بعدازاین بە چکله گورکھپور در 
٠‏ فصلى بشندت" و کلوبیگ' در ۱٢۰١‏ فصلی و ۱۲٢١‏ فصلی خواجۂ 
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سخاوت اللہ عامل بودہ است. و از ۱۲۰١‏ لغایت ۱۲۰١‏ فصلی راجه 
بنوارسنگە چکلەدار مقرر بود. و در زمان چکلەداریش در ٥۲۰١‏ فصلی 
نواب آصف الدوله بھادر ودیعتِ حیات بە متقاضی اجل سپردند. و بەجای 
ایشان چند ماہ نواب وزیر علی متبنی نواب وزیر مسندِ ریاست آراست. 
بعدازآن در ۱٢۰١‏ فصلی نواب سعادت علی خان مغفور رونق‌افزای وزارت 
شدہ. و در عھد ایشان از ۱۲۰١‏ تا ۱۲۰۷ فصلی رجببیگ خان برادرزادۂ 
نواب حیدربیگ خان چکلەدار بودہ است. عمل داری او سست بودہ۔. در 
۸ فصلى میر کاظم علی ‌خان چکلەدار شد. و آخر سال در این‌جا آمدہ٠‏ 
جمع سال تمام قرار واقع گرفت و در چکلڈ اعظمگرہ بعد از راجھ 
سیتل پرشادہ از ۱۲۰١۱‏ فصلی بوعلی خان عامل شد. بعدازآن در ۱۲۰١‏ 
فصلی محمدحسین خان و پس از وی در ٣۲۰١‏ فصلی خواجه سخاوت 
الله و در ۱۲۰۷ فصلی بیجناتھه' و در ۱۲۰۸ فصلی اکبر علی خان پسر 
نواب حیدربیگ خان ناظم شد. و بعدازآن, مِن ابتدای ۱۲۰۹ فصلی چکلہه 
گورکھپور و اعظمگرہ مع املاکو دیگر بەموجب تفویض نواب 
وزیرالممالک به ید تصرف سرکار فیض آٹا کمپنی انگریز بھادر درآمد. 
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احوال بعضی از پرگنات کە در این انا خارج از تَعهّد 
چکلەداران مرقوم الصدر بودہاند آن کە: 

پرگنه رتن پور بانسی' و رسول پور غوث تا پنج سال از ۱۱۷۸ فصلی 
لغایت ۲ فصلىی متعلق سیدی ناصر ہودہ است. سابق از این نواب فضل 
علی خان از آن پرگنہ دربندی چھار روپیه بیگھە' یک نیم لک روپيه 
گرفتہ بود, از آن‌وقت آنقدر ویرانشد کە در ۱۱۷۸ فصلىی ابتدای عمل 
سیدی جائداد سی دیه زار روپیە باقی ماند. و سیدی مسطور در ماہ ساون" 
بە تشفی و دلاسای رعایا پرداخت., و تا دو آنە٭ بیگھە پَتّه' اراضی بنجر” 
مقرر کردہہ رعایا را به حسن سلوک خود آباد گردانید. تا آخر ۱۱۷۸ فصلىی 


بە وجە خام بە جمع شصتوھشت ھزار روپیه رسید. و در آخر عمل داری 


را ار یک کنا 

" 88 یک واحد اندازہەگیری زمین؛ یک بگھە ٥٦٠٦‏ مربع گز یک گز حدوداً برابر با ٣‏ 
فوت (۱.۹۱ مٹر) است, 

" پنجمین ماہ هندی 
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سیدی در ۱۱۸۲ فصلی جمع آن پرگنە یک لک نود ھزار روپیە نشست 
گردید. و باز آبادی آنوقت در عمل کرنیل' رو بە ویرانی آورد. چنانچھ 
کرنیل موصوف صرف از پرگنە رسول پور غوث مبلغ یک لک بیست [و] 
دو ھزار روپیە تحصیل ‌کردہ بود. و از ۱۱۹۹ فصلی یا ۱۲۰١‏ فصلی پرگنه 
بانسی و مگھر و رسول پور غوث شامل سرکار بھرائچ بە علاقہ و تعھد 
راجه نرمل رام؛ برادر راجه تکیترای '(گیٹ راۓے) بودہ است. و از طرفو 
ایشان در ۱۱۹۸ تا و ۱۹۹ فصلی برای منسارام و در ٥٦٠١‏ فصلی 
راجه سیتل پرشادسنگە' و در ۱۲۰١‏ فصلی [و] ٢۲۰١‏ فصلىی میرزا 
ابراھیمپیگ عاملِ این هر سه پرگنە بودەاند۔ 
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75 سا 
ت و تہ يُته 
کیفیتِ اقسام زراعت و ملاحت و تفصیلِ اقسام ٦‏ 
ا جتاد نگر' یعنی اراضی فرار کە 
آراذ ٦‏ 2 ہانگر' یعٹی اراضی 
در این چکلە آراضی دو قسم است. یکی بانگر وی ا 0 
در آنجا آب سیل نمی ‌رسدء و آن دو قسم است. یکی کھادر ا 
٤‏ ژمیز: ؛ء کە در انج 
کە در آنجا شالی‌کلان می کارند. و دیگر زمین ھموار 2 
ی ھی 
جنس از گندم و نیشکر و غیرہ پیداٴ می شود. و قسم دیگر کچھارہ٠‏ 
ٌ تر" از ذ ؛ یه محنٹ 
جا آب سیل میآید. اکٹر جو و عدس و متر' از فصل رہیع 7 
آ ن ‏ ای علاقۂ پدرونە نیشکر 
کمتر در آن‌جا پیدا میشود. و در این ضلع سوای ٌَ 
کمتر می ‌کارند. و در بعضی پرگنات از آفتِ فیلان جنگلی؛ و در بعضی ب 
آنجا ے نمی شود. و در علاقۂ پدرونه (پڈرود) 
سبب این که قندِ سیاہ آن‌جا خوب نمیشود. 


نمایند. و نیشکر آن‌جا به نسبتِ 
یک سال نیشکر کاشته تا دو سال درو می نمایند. و نیشکر ان 


'' اجار اجارہنامہ ۱ 
جایی بلند کە آب از آن‌جا بەطرف پایین می‌آید. 
؟ نشیب: زمین پست و سرازیر 
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جاھای دیگر شیرین و سیراب. زیادتر' که از شکر و چینی' ھمانجا 
حلوائیان و مردم؛ اقسام شیرینی‌ھای پاکیزہ و نرم طیارمی سازند' و در 
پرگنات امودہ' او نگر و بستی و مھولی گندم و جو و نخود و جوار و 
باجرہ و ماش و موته(2)' و کُودرم' بیشتر پیدا میشود۔ و در پرگنڈ 
سلھت و شاہجھانپور و بعضی از پتەھای پرگنڈ حویلی گورکھپوں و 
پرگنڈ مگھر و مجھولی از ھر جنس فصل ربیع و خریف پیدا میشود. 
تفصیل. پیداوار" ھیچیک جنس نیست. و در پرگناتِ دیگر از بانسی و 
رسول پور غوث و پرگنات متعلقۂ دامان کوہ و بعضی پتەھای حویلی 
گورکھپور و غیرہ زمین قابل اقسام شالی بسیار. چنانچه در دو سم بَتّه از 
پرگنڈ بانسی مثل بنجرھا و سربودھی* و برھون' و کھجنی'' و بعضی 
پرگنات ترائی؛ اقسامِ برنج باریک از بھرنی'' و شامزیرا' و راجھنس' و 
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راب کول" مشھوراست. و در فیضرآباد و لکھنو؛ بہ نام پرگنڈ بانسی 
فروختەمی ‌شود. و ان را بە استعمال می رسائند. و اراضی پرگنڈ دھوریابارہ 
و پرگنڈ اولوله قابل فصل ربیع بسیار و دیھاتِ این ھردو پرگە بیشتر بھ 
رقبۂ قلیل؛ که بعضی از آن تا پائزدہ بیست 'بیگھە خواھد بود. و آب در 
اکثر دیھات کمتر است. و مدار ارزائی این چکلە بر فصل خریف است. در 
صورتِ کمی باران که نقصان فصل بھدئین بیشٹر از ان است: ارزانی 
نمی ‌شود. و در بعضی از پتەھای پرگناتِ اولوله و بانسی ؤ سلھت و بستی 
و مگھر و گورکھپور ھنوز دیھاتِ ویران بسیار است: کە بە سبب کمیابی 
رعایا جنگلستان یا آمدن فیلان جنگلی آباد نشدہ. و در این ضلع, آب چاہ 
برای سیرابی کشٹھای گندم کفایت نمی تواند کرد رواج آبپاشی از 
گدھی* و تالاب است. و چون در این چکلە از مدت کثیر ویرانی بسیار و 
رعایا کمتر بودەاند و در ابتدای عمل‌داری سرکار بە مدنظر آبادی از سرکار 
فیض آثار پته دیھات ویران. در بندوبست: اول فی دیە از پنج روپیە تا 
بیست روپیە و بعدازآن بە شرح دو روپیه فی صد بیگھه عنایت شد. کاشت 


کاران دیھات جمعی قدیم به طمع تخفیف درہندی اراضی, دیۂ خود را 
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گذاشتہ در دیھاتِ نو آبادشدن گرفتند. لھذا مال گذاران دیھات جمعی نیز 
تخفیف دربندی در دی خودھا نمودند کە الحال ھیچیک جا دربندی 
عمل داری ‏ نواب وزیر باقی نیست. و بدین سبب نقصان فاحش در جمع 
دیھات جمعی قدیم راہیافتہ. و جمع کامل عملداری نواب وزیر در 
ھیچیک دیە و ھیچیک پرگنہ نمی تواند آمد. و معمول و مرسوم این‌جا بە 
سبب افراط زمین ویرانی بدین وجه کە اراضی بنجر را کە دربندی ان 
کمتر و پیداوار بیشتر داردہ تا سە سال کاشتہ۔ ھرگاہ پھہ شد کە به جمع 
کامل رسید و قوتش ضعیف شد, گذاشتەمی دھند. و باز عوض آن زمین 
بنجر دیگر تردد می نمایند. و آراضی چکلۂ گورکھپور بە نسبت چکلڈ اعظم 
گرہ بسیار کمقوت: کە در سە چھار سال پیداوار ان بسیار کمتر می‌شود۔ و 
در عمل داری نواب وزیر ھم دربندی و آبادی چکلۂ اعظم گرہ به نسبت 
چکله گورکھپور زیاد' بودہ است و در این چکل شیج کَّ بھ سه قسم۔ 
یکی چوکتی' یعنی مقرزری و دوم درہندی یعنی خام؛ سوم بتائی' یعنی 
غلئ' و شرح دربندی در هر پرگنە و هر پَنّه مختلف: مگر اکٹر جاھا از 
ہشت آنە در کشتِ بنجر و تا دو روپیە فی بیگھه اراضی پھە مقرر۔ و در 
بعضی پرگٹہ؛ مثل بستی و سلھت و گورکھپور در دیھاتِ ویرانی تا دو آنه 


در اصل: زیادہ 

< 1اصاتھداگ 
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بیگهە است: که در آن ھم حصۂ چھارم مقدم می گردد. شرح بتائی 
بەحساب پچکُوری (کھڑی) و شش کّوری (ش لکڑی) تا مفت کُوری' در 
دیھات ویرانی است۔ و رعایاء پَنّه تّائی سوای از اراضی کچھارہ کە در 
جا یک فصل بە محنتِ کمتر پیدا می شود کمتر قبول می نمایند۔ 


' از واحدھای پول رایج در زمان قدیم 


۱ تاریخ گورکھپور 


کیفیتِ اقسام زمین داران یعنی زمین‌دار و ہرته' و غیرہ که 
در این جا ھستند: 
در این ضلع زمین داران' سە قسپاند. یکی مالکو کامل زمین, کە سوای 
او دیگری را در ان دخلی نباشد. دیگری تعلقەدار' از تق راجە و دیگر ۱ 
مالکان تعلقه کە نام آنھا در خانۂ ملکیت داخل و در اکٹر دیھات تعلقۂ 
آنھا بر تھەھا شریک هستند کە آنھا جلکر* و بنکر* دیەبرت خودھا 
می خورند. و مال گذاری بەطور چوکتی پیش تعلقەدار می نمایند و هنگام 
ضلع دھیک' یا دو بولی" میگیرند. سوم برتەھا و این‌ھا چند قسم آمد۔ 
یکی آنکە از هنگام برت* مال گذاری خارج از تعلقه می مانند. دوم این‌کە 


' پیمان موقر 

در اصل: زمیداران 

۴ خدارند ملک و مالک و زمین ‌دار 
ا الات 

مالیات جنگل 

" یکی از عھدثامەھا 

عہد بندند 


* جاگیرں 
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بدون اخراجات بەطور شنکلپ' یعنی خیرات یافتەاند۔ سوم این‌که خرید 
کرد گاھی شامل تعلقه و گاھی خارج از آن مالگذاری کردہ باشند, 
چھارم این‌که در برتپتر' اَنھاء میچیک شرط نوشته نیست. مگر گاھی 
مال گذاری خارج از تعلقه نکردەاند. پنجم این‌که روپیه داد خرید کردہاند 
لیکن برتپتر آنھا بەشرط مال گذاری اندرون تعلقه است. ششم آنکه برت 
آنھا بەشرط خدمت یعنی بەطور جافززاضعت که بە وجه عھدہ یا بە وجھ 


خدمتگزاری یافته باشند۔ 


' ماق ا553 

'. عھدنامہ 

پارەای از زمین کە سلاطین و امرا و منصب‌داران و مانند آن دھند تا محصول آن را از کشت 
و کار ھرچہ پیدا شود متصرف گردند۔ 


تاریخ گورکھیور 


بعضی کوائف این ضلع 

سابق از این؛ در این ضلع تا عمل‌داری نواب فضل علی خان که سه 
سال بعد از شکست بکسر بودہ استہ بە سیب آباداني ملک ارزانی ہسیار 
بودہ. برنچ باریک فی روپیه یک من' ٹل پسیری؟ و روغنِ زرد فی روپیه 
دہ آثار” و مرغ فی عدد یک تنگە فروخت می‌شد. تا عمل نواب وزیر: 
مزدوران سە فلوس و نُجاران و معماران دو آنه یومیه می‌یافتند۔ و ماھی به 
کثرت تمام و ھہمه مفت میّر می‌آمد۔ ازاین جھت تا هنگام آبادی این ملک: 
بیشتر مردم اطراف کہ ھمراہ حکامان متعین‌شدہ میآمدند در ٌ 
سکونت‌پذیر شدند. از میوەھای جنگلی, بھلونجی' یعنی مغز بھلانوہ' کە 
مثل مغز بادام برآوردہ, می خورند. برای امراضِ بلغمی بسیار مفید, و بعضی 
را ورم بدن إحداث می کند. و دیگر چرونجی" یعنی مغز خبالئمد است؛ 


' برابر با چھل سیر 

پنج سیر 

٭ برابر با یک سیر 

ا اتا 

٭ 8ء یکی از میوەھای خشک 
< ننصنہ7تاه 
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کە شامل میوەھای خشک ولایتی در حلوا و غیرہ می اندازند۔ و سوای 
فالسه' و کھجور' و گل شکری است کہ از بیخ کاہ برمیآرند. و هلیلۂ کلان 
این ‌جا برای مُربّا مشھور است. سابق از این شھد" و موم و رال' بە قیمت 
ارزان یافتەمی‌شد. و از میوەھای باغی' انبهہ بە کثرتِ تمام و کتھل” و کیلە٭ 
و انناس* و امرود' و شریفه" خوب‌می شود. و از ریاحین؛ جابەجا گل 
کیورہ'' و کیتکی"' ھم ھست. و در بعضی مواضع؛ درحٹ‌ھای تار” بسیار. 
و بیشتر احوال این ضلع در درمحٹھای باغی۔ مشتبهٴبە عظیمآباد از 
تحائف خاصۂ این شھر: آسیا کوشت سیاست کە جای دیگر تار" 
نمی شود هرگاہ خواسته باشند تا دہ دوازدہ آثار گوشت در اندک زمان 
بسایند که رگ و ریشۂ آن باقی نمائد. 


' میوەای کە از آن شربت آمادہ می کنند, 

٭ رما 

؟ عسل 

' مواد چسبندۂ درخت کاج یا درحت دیگر 
: 


> مشرت بہ باغع: 


زمیئی کە در آن درخٹھای موہ یاگل کاشتہ شدہ باشد: بوستان 
” 5881081ا, میوەای کە پوست آن خاردار می باشد. 

کو وو 

* آناناس 

* یک نوع میوہ است. 

' یکی از میوەھا 

' نام یکی از درخٹھای عطرآگین 

"'. نام یکی از درخٹھای معطر 

۴. 8 8ء, درحتی مشابہ بە درنخت خرما 

۶, آمادہ 


برخی از احوال این ضلع در عمل‌داری سرکار 

سابق از این ذر عھدِ سلطنتِ محمد اکبر بادشاہ کاغذ موازنه تمامی 
دیھات ملک ھندوستان مرتبشدہ. چنانچه در چکلۂ اعظم گر پیش 
گورکھپور در آنوقت به عمل نیامد. در ۱۲۱١‏ فصلى کہ امنای سرکار: 
برای پیمایش دیھات این چکلە از کچھری نظامت مقرر شیدند و کاغذ 
موازئہ بە دستخط' قانونگویان گذرائیدەاند مطابق واقع نیست, و آن کاغذ 


بعضی از قانون‌گویان' معاینہ شد مگر ضبط پیمایش دیھات چکلہ 


اکٹر از روی شد کار و زمین‌داران" را بەاتفاق قانونگویان بە خیال این ‌کە در 
تکٹیر رقبه توفیر جمع منگام بندوبست خواهد شد: اراضی دیھات خودھا 
بسیار کمتر بہ قید سرحد نویسانیدہ دادەاند. و نیز قانونگویان رقبۂ بعضی 


دیه بە ارادۂ ایزاد کردن جمع زیادتر* ھم نوشتہہ و بالفعل آن کاغذ هرقدر 


' محرری که حساب زمین کل منعلقه نزد او باشہ۔ 
' امضاء 

۴ در اصل: زمیداران 

در اصل: زیادەتر 


78 تاریخ گورکھپور 
کھنە می شود زیادتر' مدار اعتماد و باعثِ تخریب بعضی مُقدمّات در 
عدالت نظامت می گردد فقط۔ 

بفضله تعالی؛ تاریخ بی نظیر بہ ماہ مه" ۱۸۷۲م در مطبع منشی 
ُولکٹور صاحب' دام دولتهہ رونق انطباع یافت۔ 


' در اصل: زیادەتر 


” در اصل: مٹی ((0/۸8) 

٢‏ منشی نَْلکِشُور (ت: ۳ ژانویه ۱۸۳١‏ - د: ۱۹ فوریہ ۱۸۸۵م) یک ناشر کتاب در هند بود کە 
در سال ۱۸۵۸م در بیست‌ودوسالگی. در شھر لکھنو چاپخانەای تأسیس کرد. این چاپخانه 
امروز قدیمی ترین چاپخانه و نشر کتاب در آسیا بە شمار می رود 


ےہ 
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فھرست نام اشخاص: 

١ الف:‎ 

آصف بھادر (نواب) ٠۸‏ 
آصف الدوله (نواب) ۵۹: ٦٦‏ 
ابراھیم (ابراھیم کھین) ١٤‏ 
ابراھیم بیگ (میرزا) ٦٦٤‏ 
ابراھیم لودی (سلطان) ١٦٤‏ 
ابوالبرکات خان (مظفر الدوله) 
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ابوالمنصور خان (صفدرجنگ) 
۸ك ۹ك ۵٦٥‏ 

آلتسٹن شس ألدین) ٤٤‏ 

٤ اش‎ 

اجیت سنگە (راجہ) ٠٥‏ 
احمدشاہ ٥۸‏ 

احمدشاہ (درانی) ۸ 
اسماعیل بیگ خان ٦٦‏ 

اکبر (جلال‌الدین محمد بادشاہ) 
۵٥ ۷‏ ۷۷۱ 

اکبر علی خان ٦٦‏ 

الغ خان ٤٤‏ 

الماس (خواجە) ۵٦۹‏ 

اندھیلی شاہ (عادل شاہ) ١۷‏ 


۷ 


اهلاد سنگه (راجهہ) ١۸‏ 

ب: 

بابر (ظھیرالدین محمد) ,١۷‏ 
نالزگکوشفات 

بخش اللہ بیگ (میرزا) ٥۹‏ 
برھان الملک سعادت خان ۸ 
پاٹ لا 

١۷ بکرماجیت‎ 

بلین (غیاثالدین بلین تغلق 
شاہ غازی) ٤٤‏ 

بنوارسنگە (راجە) ٦٦‏ 

بوعلی خان ٦٦‏ 

بھادر شاہ (معظم شاہ) ٥٥٢‏ 
بھلول (سلطان) ٤١٤ ٤٤‏ 

بھوانی پرشاد (راجه) ٦٦‏ 
بھیکن خان بزرگ پوری ٤٤‏ 
بیج ناته ٦٦‏ 

بیرام خان ١۷‏ 

نت 

تغلق شاہ غازی (غیاثالدین 
بلبن) ٤٤‏ 

تیکیت رای (راجه) ٦٦‏ 
تیمور (امیر) ٤٤‏ 


۸۰ 
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پ: راجە گورکھپوری ۵٥‏ 
پندت سوبھامن دیوان راجه رام نراین ۵١٥‏ 
سناسی ١۹‏ رجب بیگ خان ٦٦‏ 
پھلوان سنگە ۵١۷‏ رنجیت سنگه ۵٥‏ 
ج.: س: 
جرجانی (سید شریف) ٤٥‏ سالار (حضرت مسعود غازی) 
جیت سنگە ٥٢ ٣ ٢ ١٠۹‏ 
ح۰ سخات اللہ (خواجە) ٦٦‏ 
حضرتسالار (حضرتمسعود سربجیت سنگە ١٥٥‏ 


۵٢ ٤٣ ٤٤ غازی)‎ 
١٤ حسین (سلطان)‎ 

حیدر بیگ خان (نواب) ٦٦‏ 
٦‏ 

ح‌. 

خان جھان (ملک سیر خواجه 
سیرا) ٤8:8٤‏ 

خدا یار خان (میر) ۵٦‏ 
خلیلالرحمن (قاضی) ٠٥‏ 
خواجە‌سرا ( ملک سیں خان 
جھان) ٤غ ٤٤‏ 

خواجه عین‌اللہ مولایی ٦٦‏ 

۰ 

درانی (احمدشاہ) ٥۸‏ 

١٥ ٦٥ دلجیت سینگہ‎ 

دملو اقبال خان ٤٤‏ 
رو 


سعادت علیخان (یمین الدوله 
بھادر) ۸ك ٦٦ ٠٥‏ 

سکندر علاء الدین لودی ٤٤‏ 
سلطان شرقی ( خواجسرا) 
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٦٦٤ ٦٤ ٤٤ سلطان محمود‎ 
ر1‎ 

سلیم شاہ (نورالدین جھانگیر) 
۷ 


سنومان سنگە (راجە) ۵١۷‏ 

سیتا رام کایسته ١۸‏ 

سیتارام کھتری ٦۸‏ 

سیتل پرشاد (درامدین: راجە) 
٦٦ ۱١‏ 

سید شاہ معروف, ٤٣‏ 

سید محمد خان (نواب) ۵١۹‏ 


وت 


۸۱ 


شاہ عالم ۵٠‏ 

شجاع الدوله (بھادر) ۹ك ٠٥‏ 
٥٦۸ ۷ ٦‏ ۵۹ 

شھاب‌الدین غوری ٤٤ ٤٣٤‏ 
شیخ‌زادۂلکھنو (نواب‌معزالداین 
خان) ١٥٥٦ ١٤‏ 

شیر خان افغان ١۷‏ 

٠ص‎ 

صفدر جنگ ۸ ٦۹‏ 

٢۸ ,٦۷ صورت سنگە (راجه)‎ 
٦٠ 

ظ: 

ظالم سنگە (راجە) ۵٦‏ 

ع‌.: 
عادل شاہ ١۷‏ 

عالمگیر (محی‌الدین عالمگیر) 
روہ 

عالی گوھر ( میرزا) ١۹‏ 
عبداللہ بیگ مخدوم ٦٦‏ 
عطابیگ خان ٦٦‏ 

عادءالدین (ابن شھابالدین) 
23 

عین الدین (خواجه) ۵٦٥‏ 

عین الدین مولائی (خواجہ) 
تپ 


جع 
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غوری (علاءالذین)٤٤١‏ 

غیاث الدین بلبن (تغلق شاہ 
غازی) ٤٤‏ 

ف: 

فتج ساھی (راجه) ١٥‏ 

٤٤ ٤٤ فیروز شاہ‎ 

فدایی خان (نواب) ١٥‏ 

فضل علی خان (نواب؛ غازی 
پوری) ٦٣ ٥۷‏ ۷۲ 

ق: 

قاضی (خلیل الرحمن) ٤٥‏ 
قاضی (شبھاب‌الدین) ٠٦٤‏ 
قطب‌الدین ایبک (سلطان) ٤٣‏ 
كت 

کاظم علی خان (میر) ٦٦‏ 
کپتان صاحب ٦٦‏ 

٦٦ کلوبیگ‎ 

١۹ کیشورای‎ 

کیقباد (معزالدین) ٠٤‏ 

”ت: 

گورکە ناته ٤٢‏ 

ل: 

لودی (ابرامیم لرودی) ٦ج‏ 
لودی (سکندر علاءالدین 
لودی) ١٤‏ 
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مانک جوگن (راجه) ۵١٥‏ 
مبارک شاہ (سلطان) ٤٤‏ 
مجھولی (راجه) ۵٥٥‏ 
محمدحسین خان ٦٦‏ 
محمدحسین (مفتی) ۵٢٢‏ 
محمدخان ٤٤ء‏ 
محمدسعید خان (قندھاری) 
۵۹ 
محمدشاہ (بادشاہ غازی) ٥۸‏ 
محمد شفیع خان ٦٦ ٥٢۹‏ 
محمدقلی خان ١٤‏ 
محمود (سلطان محمود 
غزنوی) ٤٤؛ ٥٥ ٤٤ ٤٤‏ 
مختار الدوله ٥۹‏ 
مخدوم (عبدالل بیگ) ٦٦‏ 
مستر ھستن (نواب گورئنر) ۵٦۹‏ 
مسعود غازی (سید: سالار) 
٢۲ء‏ 8۲ 
مصطفی خان ٦٦‏ 
مظفرالدوله (ابوالبرکات خان) 
۵٠‏ 
معزالدین خان (نواب شیخزادۂ 
لکھنو) ٦٥ ٤‏ 
معظم شاہ (بھادر شاہ) ۵١٥‏ 
ملک العلما (قاضی شھاب 
الدین) ٤٤‏ 


۸۲ 


ملک سیر (خواجەسراء خان 
جھان) ٤٤‏ 

ملھا راو ھولکر ١٤‏ 

٦٦ منسارام‎ 

منعم خان (میر) ۵٥‏ 
منیرالدولہ ٠٥‏ 

میجر صاحب (ھالی) ۵۹: ٠٦‏ 
میر باقز ۵٥۷‏ 

ن: 

نادر شاہ ٦۸‏ 

اصرالدین (محمد خان) ٤٤‏ 
نرمل رام ٦٤‏ 

نقی بیگ خان ٦٦‏ 

نواب وزیر (نواب وزیرعلی) 
٦۸ ت٢‎ ٢ ۸‏ 

تل زاق 24 

نولکشور ( منشی) ۷٢‏ 

و 

وزیرعلی (نواب) ٦٦‏ 
وؤزیرالممالک (نواب) ٦٦‏ 

٥ 

هادی خان ۵۸ 

ھمایون (نصیرالدین) ١۷‏ 
رة زقال ۷ ۸ 
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فھرست اماکن 
الف: 

۷٢ ۸ ٢ ٦٦ اعظم گرہ‎ 
٦۷ الوله‎ 

٦٦ :٦۸۸ ,٦٦ امودہ‎ 

اودہ ۸غ ۹غ ٠٥‏ 

١۷ ایران‎ 

یل 

١۷ ٦٦ ت٤‎ ٦۸ ٥٥ بانسی‎ 
٦۸ ۵٤ ٤٤ بترل‎ 

٤٦٤ بخلول‎ 

٦٦ برھون‎ 

٦۸ ٦۷ ٦٦ ٦٤۸ بستی‎ 
۷۲ ٦۷ ء١۹‎ ,١۷ بکسر‎ 
۵١۹ ,٤٤ ٤٤ بنارس‎ 
١۷ بھار‎ 

٦٦ ء٥۹‎ ٤٤ بھرایچ‎ 
۵۸ ٦٥ بھوا پارہ‎ 

بیتال گرہ ۵٥٥‏ 

بیدیا گرہ ۵٥‏ 

بیسوارہ ۵۰ 

پ: 


پانی پت ١٤‏ 


۸۳ 


٦٦ ١۵۹ :٦۷ ,٤۹ ٤١٤ پدرولە‎ 
۵۷ پدھیا بارہ‎ 

تث: 

١٤4 ترکستان‎ 

ج. 

٤٤ ٤٤ ء٤٤ جون پور‎ 
3 

٦٦ ٥١۸ چھارن‎ 

١٥ ٠٥ چھپرہ‎ 

ح. 

٦٦ :۵٥ حویلی‎ 
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۵٣٥ خلیل‌اباد‎ 
- 
١٦٤ دکن‎ 

دومن گرہ ۵٤‏ 

دھلی ٣ئ‏ ؤۂۓاۓ ۵غ ٦اک‏ ۷١ٗ؛‏ 
اخ 

٦۷ دھوریابارہ‎ 

و: 

رام گرہ ٠٤‏ 

رتن پور بانسی ٦٦‏ 

٠۸ ٦٥ رسول پور (غوث)‎ 
٦٦ ت٤‎ ٣ 


من؛ 
سدھوا جوتیه ۵۸ 


تاریخ گورکھپور 


سترکھه ٤٣٤‏ 
سربودھی ٦٦‏ 
سری نگر ٥٥‏ 


٦۸ ٦۷ ة٦‎ ٣۸ ١٥ سلھت‎ 


شاہ جھانآباد ۹ 
شاہ جھان پور ٦٦‏ 
ت ۔ 

عظیمآباد ۷۳ 

غ‌: 

٤٢ غزنی‎ 

غزنین ٤٤؛ ٤٤‏ 
ف: 

۵٠٥ فرخآباد‎ 

٦۷ فیضںآباد‎ 

ق: 

١۷ ٤۵٤ ٤٣ قنوج‎ 
گفا؟‎ 

کچھری ۵۲ 

کرا مانک پور ٤٣‏ 


۸٤ 


٦٦ ,۵۰۹ ,۵۳ کوتله‎ 

٦٦ کھجنی‎ 

:ی٣‎ 

گج پور ٥‏ 

گررکھپور ۳۹؛ ٣غا‏ اف ٣ق‏ 


ا١٣‎ ت٣‎ ٣۹ ٢۸ ۵۷ ٢٥ ٤ 
۷۷ ۸ت‎ ۷ 1 ٢ 

ل 

١٦۷ ٠٥ ۰١٤ لکھنو‎ 
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مانک پور ١٣‏ 

٦٦ ۸ ۰٥ مجھولی‎ 

معظم آباد ۵٥‏ 

٦۷ ة٦‎ ت٤‎ ٥١۸ ۵٣٥ مگھر‎ 
۵٢٥ مندف‎ 

٦٦ ۰۸ مھولی‎ 

ت3 

٦٦ نانپارہ‎ 


٦٦ نگر‎ 


٥۸ ٢٤ ٤٤ هند‎ 
۷۵ ۵٢ ھندوستان ۷)؛‎ 


فھرست مصطلحات و نوادر 
اسماء و لنات و ترکیبات 
الف: 

آثار ۷۲ ۷۳ 

۷٢ ۹ ٦۸ ٦۷ ٦٦ آراضی‎ 
۷۲ آنه ٣٦ت ۸ت‎ 


٠٤ احتراق‎ 

احکام تیموریه ١٤‏ 

١۹ افغانان‎ 

٦٤ ,)۸ ء١۷‎ ١٤ افاغنه‎ 

التمغای لکھنو ٠٥‏ 

۵١۷ ٠٥ انگریز‎ 

۵٦٥ ٠٥ انگریزی‎ 

٥٤ ۵٢۲٢ ٥١١٢٥ ك٢ امل اسلام‎ 
ك۷(‎ 


ب: 
بانگر ٦٦‏ 
بتابی ١٦۹ ٦۸‏ 
برت ۷۰ 

برت پتر ۷۱ 
برتہ ۷۰ 

برشکال ۳۹ 
برھمنان ۵١٥‏ 


٥١٥ بلوا‎ 

٦۸ ء٦٦‎ ٦۳٣ بنجر‎ 

بنکر ۷۰ 

١٦ ٦۷ ٦٣ بیگھه‎ 

ت: 

تاج وران ھا ٥٤‏ 

٤١ ٤٤ تپ بلغمی‎ 

٦٦ ٦٦ ٥٥ ترایی‎ 

تعلق دار ۵١۹‏ 

۷۰۸ ١۹ ١٥ تعلقه دار‎ 

تنگنە ۷۲ 

١۸ تورانی‎ 

٥٥ تھاور‎ 

۵٤٥ تھاوران‎ 

پ: 

پت ٣ت‏ ١ت‏ ٦ت‏ ۷ت ۸ ٦۹‏ 
پچ کوری ٦۹‏ 

٦٥٦ ت٣‎ ٥١٥ غ١‎ ٤ پرگنات‎ 
٦٦ 

٦٤ ت۳٣‎ ٢۸ ۵٥ ٢٥ پرگنە‎ 
٠۸ ۷ ٦ 


پسیری ۷۲ 


ج: 


تاریخ گورکھپور 


۸٦ 
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جاگیر ۷۱ 
جلکر ۷۰ 
جماعه تورانی ١۸‏ 
جوگی ١٥٢‏ 
جھیل ۳۹ 
چ: 
چکله ٦ ٦٢ ١٦۹ ١۷ ٥٦٥‏ 
٥٠۷٠‏ ۸۷ ۰۸ ۷ 
چکلە دار ۵٦۵٥ ٣٥‏ ١ت‏ ٦ت‏ 
چکلە داران ٦‏ 
چوکٹتی ۱۷۸ ۷۰۱ 
ح 
حلوا ۷۸۳ 
د۵ 
دربندی ۸ 
دستخط ۷٢‏ 
دو بولی ۷۰ 
دولت تیموریه ۸ 
دیه ٦۷‏ 
دیھات ۵۱ ۵٥ ۵٤‏ ۵۸ ۵۹ 
٠۰‏ ۷ ۸ة ۹۹ ۷۰ ۷۷ 
دیە برت ۷۰ 
دھیک ۷۰۸ 
دیھە ۵۸ 
رو 
راج ۵٤‏ 


٥٤ ٢٥ ۵۱١ راجپوتان‎ 
٢۸ رساله دار‎ 

ز: 

۷۰ ٦۹ زمین‌دار‎ 

زمین‌داران ۷٦ء ١۹‏ ۰ت ۷۰ 
۷ 

٠٢٥ ٢١٥ زمین‌داری‎ 

س.: 

٦٦ ساون‎ 

۵٠٥ سربسنت‎ 

سرسام ٤٤ء‏ 

سرکار فیض آثار ٦٦‏ 
سرکار کمپنی انگریز ۵٥‏ 
سلطنت شرقی ١٤‏ 
سواد ۳۹ ۵٥٤٥‏ 

٤ سودا‎ 

سم پھر ٤٣‏ 

ش: 

شش کوری ٦٦۹‏ 
شنکلپ ۷۱ 

ض: 

ضعف اشتھا ٠٤٤‏ 

ضلع دھیک ۷۰۸۷ 

غ۰ 

غب خالص ٤٠؛‏ 

٦۸ غلئ‎ 


۸۷ 


ف: 

٤ فتق‎ 

١١٤ ٠٤ فساد خون‎ 

فصل بھدئین ٦۷‏ 

نلرس ۷۲ 

٦۷ ٦٢ فیض آثار‎ 

ق: 

قانون گویان ۷٤‏ 
قشعریرہ ٤١‏ 

گنا: 

۵٥ کترہ‎ 

٦٦۹ ٦٥ کچھارہ‎ 

۷٢ کچھری‎ 

٦٦ کرنیل‎ 

کمپنی انگریز بھاردر ٦٦‏ 
کھادر ٦٦‏ 

ل: 
لک ٦٦ ٣ 1١٦ ٣٤‏ 
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مجدد دین‌محمدی ٤‏ 


تاریخ گورکھپور 


ن: 

ناله ۳۹ 

٠٤ نزول‎ 

نزول چشم ١١ء‏ 
٥‏ 

ھفت کوزی: ٦۹‏ 
ھنودان ۵۱٥‏ ۵۲ 


نام ھای دریاھا 
گنگ ٤٤‏ 


نام ھای اشیاء 
الف: 

آسیا گوشک ۷۴ 
امرود ۷۳ 

انبە ۷۳ 


انناس 
ب: 
باجر ہ ٦٦٦‏ 


۸۸ 


تاریخ گورکھپور 
تار ۷۳ ق: 
تالاب ٦٦‏ قند سیاہ ٦‏ 
ج گکا: 
جو ٦٦ ٦۵‏ کتھل ۷۳ 
جوار ٦٦‏ کودرم ٦٦‏ 
چ. کھجور اث 
چرونجی ۷۲ کن ۷۳ 
چینی ٦٦‏ کیل ۷۳ 
ح کیورہ ۷۳ 
حلوا ۷۰۰۳ گئا: 
خ گدھی ٦۷‏ 
خب المد ۷۲ گلشکری ۷۳ 
و گل کیورہ ۷۳ 
راب کزل ۷ا گندم ٥ت ٦۷ ٦‏ 
راج ھنس ٦٦‏ 3 
رال ۷۳ ماٹن ٦٦‏ 
ش: متر ٦٦‏ 
شام زیرا ٦٦‏ و فی 
شالی کلان ٦٦‏ بوتہ ٦٦٦‏ 
شریفة ۷۴ مع ا 
ا ماعی ۷۲ 
شھد ۷۳ ن: 
ع‌. نخود ٦٦‏ 
عدس 0٥‏ نیشکر ٥‏ 
ف: 8 

ھلیله کلان ۷۳ 


3 تاریخ گورکھپور 


درب مرکزی معبد گورک نات 


ساختمان مرکزی معبد گورک نات 


تاریخ گورکھپور ل8 


کی2 کینمائ کل کرک ناص اعد داع 


قبرھای آقایان روشن علی, احمد رضا و واجد علی شاہ در حسینيه (از بالا بە پایین) 


تاریخ گورکھپور ۰ 


مسجد معظم شاھی در اردو بازار گورکھپور 


مسجد معظم شاھی در اردو بازار گورکھپور 


ئ٤‏ تاریخ گورکھپور 


ایستگاہ راہ ھن شھر گورکھپور 


اوک 30ک یک :جے 


در ورودی دانشگاہ گورکھپور 


۴3ا تچ یھت 


[۰7 7 روگ اا زا تا 
(۷۲ا0۴۸۳۴۲۳۶٥60-ا-٣۲۱۸۳۱۴۲)‏ 


اما 
"5۱٣٢٢ ٦٥۰٢۹٢‏ 5۷۰۹ ۸۳۷۱۷۱ ۸۸.۲۱۱ 
لاطا اہ تا 0ہ اد شش جلا[اسدت 
١٠٥٢۷٣‏ ٢۱١ء"٠١۴‏ 


۵٣‏ کت 
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